
١ 

 

    )بسم االله الرحمن الرحيم(  

  : بن جعفر عليه السلام فرمودند موسي حضرت مولايمان

  »و الحسن و الحسين عليهم السلام ةي برسول االله اسُوة ٌو بأميرالمؤمنين و فاطملو« 

هرا سـلام االله  السلام، حضرت ز براي من اين شخصيتها الگو هستند، پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله، اميرالمؤمنين عليهو «
 ين حقيقت اسـت كـه خداونـد ايـن    تأكيدي بر احجت خدا و امام معصوم فرمايش  ».عليها و حسن و حسين عليهم السلام

شـود   مطـرح مـي   زهرا سلام االله عليها هايي از زندگي حضرت درسلذا . ها را براي همة عالم الگو قرار داده استشخصيت 
  :حضرت اقتدا كنيم  نبتوانيم بيشتر به آ آنهاكه با عمل به 

 .فقير و محتـاج خـدا هسـتند    وند متعال،شكي نيست كه همة بندگان در نزد خدا - مناجات با پروردگار وانس  -1

هرچه . ست از ناحية خداست، لذا اين كوچكي، تذّلل و تضرّع در پيشگاه خدا يك اصل استهرچه هو ) أنتم الفقراء الي االله(
 ،اين درس را معصومين عليهم السلام به ما دادنـد  .ارزش دارد به كوچكي خودش اعتراف كند،انسان بتواند در پيشگاه خدا 
دعـا بـه پيشـگاه الهـي      و عليها ساعاتي از روز را به مناجات با پروردگار، تلاوت قـرآن، نمـاز   االله از جمله حضرت زهرا سلام

در شبانه روز بـا   فرمودند كه يك خلوت و انسي ح ميپيامبر اكرم هم با عمل و هم با سخن اين مطلب را مطر. گذراندند مي
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تلاوت قرآن، اقامـة  در خانه هم  ،كردند با اينكه در مسجد عبادت مي پيامبر اكرم صلي االله عليه و آلهخود . خدا داشته باشيد
  . خواندند نماز داشتند و نماز شب مي

تلاش كنيد كه چهار برنامه را در : » انكم أربع ساعاتإجتهدوا أن يكون زم« : بن جعفر عليه السلام فرمودند موسيحضرت 
هـر  . با خدا راز و نياز داشـته باشـيد  يعني ، االله  مناجاتساعت ل: داشته باشيد، يك بخش ) وزشبانه ر( بيست و چهار ساعت

در دل شـب   اگـر  .اسـت تر در دل شب باشد كه بسيار مناسب از جهت فراغت و روحي داشته باشد؛ زماني كه انسان آمادگي
نشستن  :سومبخش فعاليت اقتصادي، : دوم بخش . با خدا دقايقي را مناجات داشته باشد و ، در روز خلوتي پيدا كندنتوانست

پيامبر عزيزمـان گـاهي بـا    . لذتّهاي غير حرام، لذّت و استراحتي كه حرام نباشد : چهارم و بخشبا دوستان خوب و تذكرات 
بسيار حياتي و در پاكسازي روح انسـان  پس اين انس و خلوت با خدا  .لاني داشته باشيدة طوفرمودند كه سجد اين بيان مي

زه شده است، ميل كند سبك و روحش پاكي كند احساس مي يعني انسان وقتي لحظاتي را با خدا خلوت مي .مؤثر استخيلي 
 ؟ها از اوسـت  تر و همة مهرباني ه از همه مهربانچه كسي بهتر از خالق ما كو گناه و خطا رغبتي ندارد  و بهها دارد  به خوبي

اي  لطف خدا شامل چنين بنده. ها را خدا به ما داده است مادر به ما مهربان است، اگر معلم به ما مهربان است همة اين اگر
  . كند خداوند به بنده اش عنايت مي دراين انس،است و 

ي بخشـي از دعاهـا   ،به ما رسـيده اسـت  سلام االله عليها حضرت زهرا  از آثاري كه از به مناسبت بحث مناجات با پروردگار،
در  و ارزشـمندي اسـت  اي  دعاي مكارم اخلاق داريم كـه گنجينـه   واز آن حضرت دعاهايي از ايام هفته . حضرت مي باشد
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غيَـب و قـُدرتك علـي    اللّهم بعِلمك ال" :دارند طور به پيشگاه خداوند عرضه مي حضرت اين. كتابهاي حديثي ذكر شده است
  و قدرتت  خوانم به علم غيبت خدايا تو را مي« "الخلق

تو . آگاهي و اي خدايي كه بر همة هستي قدرت داري ها پنهانيو  ها يعني اي خدايي كه بر همة اسرار و نهاني ».مي خوانم

من را زنـده  « خدايا  "خيراً لي وفاةإذا كانت الني حيني ما علمت الحياة خيراً لي و توفّأَ ".خوانم  را به علم و قدرتت مي

يعني خدايا ايـن زنـدگي تـا وقتـي     ».است و مرا بميران هنگامي كه فوت خير من استخير من ه بدار تا زماني كه زندگي ب
االله عليها معلوم است كه زندگي حضرت سراسر خير است،  نسبت به خود حضرت زهرا سلامالبته . باشد كه خير در آن است

إنـّا  ( . لذا مصداق اتّم كوثر و خير كثير هسـتند . سراسر خير است ،وجود حضرت زهرا براي عالمبلكه نه تنها براي خودشان 
بـراي مـا مفهـومش    اين دعا . وجود حضرت زهرا براي ، براي پدر، شوهر، فرزندان و امت سراسر خير بود )أعطيناك الكوثر

دارد زنده باشم، اما اگر قرار شد از مسير بودنم نفعي و خيري  مستقيم هستم و وقتي كه من در صراط اين است كه خدايا تا
گاهي افرادي ممكـن   .نباشم بينم آن زمان خسارت مي و كنم ديگر اگر در دنيا باشم ضرر مي و بندگي تو خارج شوم،طاعت 
گر حيات و دست بدهند، آنوقت دياز  هم را ي خودآوردهاي قبل همان دست زندگي كه در ادامه شود شرايطشان طوري است

شان خير است تا وقتي مصلحت مردم اين اسـت   نسبت به معصومين كه لحظه لحظة زندگيزندگي به خيرشان نيست ولي 
از وجودشـان محـروم    قدرشـان را مـردم ندانسـتند   و وقتي ديگر صلاح نيسـت،   در قيد حيات باشند، هستند ولي ها كه اين

نـي  عمر"خـدايا زين العابدين هم در دعاي مكارم الاخلاق دارند كه  حضرتفرزندشان  شبيه اين دعا را . شوند مي
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به ما ياد دادنـد   حضرت» .خدايا تا وقتي كه من در خط طاعت تو هستم به من عمر بده« ،"في طاعتك مادام عمري بذلةً

اي خـدا را تضـييع كنـد، جـرم خـودش را      ه كه بايد از عمر خوب استفاده كرد، اگر بنا باشد آدم عمرش را ضايع كند، نعمت
  . بيشتر كند، براي چنين كسي ديگر ماندن سودي ندارد

خـدايا مـن از تـو اخـلاص را مـي      « "اللهم إني أسئلك كلمة الاخـلاص " :در ادامه حضرت زهرا اين طور عرضه ميدارند

   »خواهم

روح عمـل  اخـلاص  . براي رضـاي تـو باشـد   دارم  خواهم قدمي كه برمي يعني آن حقيقت اخلاص، من مي الاخلاص كلمة

  .است
 ».كنـد  خدا او را به همان غير واگذارمي ،كنداگر كسي براي غير خدا كار« : فرمودند صلي االله عليه و آله مي پيامبر عزيزمان

. عمل ريايي مثل اسكناس جعلي است ل گويايي است كهثَلذا اين م. هر عملي كه در آن اخلاص نباشد از دست رفته است
. كننـد  هم مي دستگيرمان بلكهنويسند،  به حساب ما نمي ولي اگر بانك ببريم، هيچ چيزاسكناس تقلبي ظاهرش جلوه دارد، 

. دهنـد  ست بـه اخـلاص نمـره مـي    لذا آنها كه حواسشان جمع ا .ظاهرش جلوه داردفقط ور است، عمل ريايي هم همين ط
آن شخصيتي كه در زمان خودشان مرجع وحيد عالم تشيع  ،تعالي عليهرحمت خدا بر مرحوم آيت االله بروجردي رضوان االله 

. جمـع كـرده بودنـد   جهت جلسه اي نقل كردند يك وقتي وكلايشان را . كردند بودند و همه جهان تشيع از ايشان تقليد مي
كنيم كـه   را شكر ميما خدا  : گفتدر آن جلسه هايشان  نماينده يكي از. نماينده داشتند و وكيل در كشورهاي مختلفچون 
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باز اين حرفها را شروع كـردي، بگـذار   : ، ايشان اجازه ندادند كه تعريف را ادامه دهد، فرمودندمثل شما چنين پيشوايي داريم
چقدر  ادامه دادو بعد  گويم، مرحوم آقا سيد حسن اصفهاني از شما تعريف و تجليل كردند آقا من از خودم نمي: او گفت .كنار

. ها ساختيد، در كشورهاي مختلف مراكز علمـي تأسـيس كرديـد    شما جاري شده است مدارس، بيمارستان خدمات به دست
، عمل را خـالص كـن،   العمل فإنّ الناقد بصير صخَلّاين آمار و ارقام را كنار بگذار، : بروجردي فرمودندحضرت آيت االله  ولي

  . را كاري ندارد كثرت عملبيند و ل را مي، حقيقت عمبينا و دقيق است ،خواهد بررسي كند او كه مي
خدايا تو دوست داري انسـان بـراي تـأمين    . هاي خوبي بگيريم تذكرات را بشنويم و تصميم ما هم هدفمان همين است كه

كنـيم بـه كسـي     اي شركت مي رويم در جلسه ديدن فاميلي مي. رضاي توست زندگيش تلاش كند، براي مخارجي كه مورد
طـوبي لمـن   ": لذا آقا اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند. تواند خالص انجام دهد ها همه را انسان مي اين رسانيم، خيري مي

هبه و حلمع و َلهمع و أخذه أخلص َتَركه غضهَ وب خوشا بحال كسي كه اعمالش بـراي خـدا، آمـوختنش بـراي خـدا،      «  ".و
خواهنـد بفرماينـد    يعني مـي  ».اش براي خدا است اش براي خدا، دشمني تيگرفتنش براي خدا، رها كردنش براي خدا، دوس

، نيت انسان اين باشد كه من اين غـذا را   خوابيدنو به همة كارهاي انسان سرايت كند، حتّي غذا خوردن مي تواند اخلاص
خدا رحمت كنـد مرحـوم آيـت االله    . ام را انجام دهم  بتوانم وظيفهو خورم براي اينكه انرژي و قوت پيدا كنم، سالم باشم  مي

تـوان   همـين خوابيـدن مـي   در : صحبت اخلاص پيش آمد فرمودندوقتي  ،فلسفي ايشان در بحثهايي كه ماه رمضان داشتند
مـي   انسـان پس . با رفتارم كسي را اذيت نكردم حداقل ،خدايا من همين چند ساعتي كه خوابم مثلاً. نيت خوب داشتچند 
  . براي رضاي خدا باشدكارهايش  همةتواند 
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خدايا مـن خـوف از تـو را    « اين است كه كنند  تقاضا ميزهرا جملة ديگري كه حضرت  "وخَشيتك في الرِضاء و الغَضَب "
 خدا را ناظر بر و. يعني هميشه انسان خداترس باشد ».خواهم كه از تو خائف باشم چه در حال رضا و چه در حال غضب مي

 يـك   نقل شده. نيست ....، بازرس و به مأمور سان خدا را ببيند ديگر نيازه كسي كاري نداشته باشد اگر اناعمال خود ببيند، ب
شـما مگـر تـابلو را    : پرسـيد افسـر   .اتفاقاً ماشين افسر هم از همان روبـرو آمـد    .آمدمي خيابان يك طرفه خلاف  فردي در
   !را ديدم شما را نديدم چرا تابلو: گفت نديديد؟
احتيـاجي بـه    ،كند را ببيند، اما كسي كه خـدا را ببينـد  مي آن بزرگتري كه كنترل  يابينيد انسان بايد افسر  قتها ميبعضي و

، يكـي  ي غفلت از خدا اسـت  مينهدو جا بيشتر ز: فرمودندحضرت  !خشيّت از خداوند در رضا و غضب .ديدنهاي ديگر نيست
خواهد بخندد، شاد باشـد   انسان ميدر خوشحالي . شود ث غفلت مياين خوشحالي و شادي باع ؛وقتي انسان خوشحال است

ي اين لغزش  در غضب هم زمينه و دوم! كند حقوق ديگران را رعايت نمي !برد آبروي كسي را مي !كند در نتيجه مسخره مي
  . كه انسان از خدا غافل شود وجود دارد

هـاي   نعمت ،اهم كه ماية روشني چشم من باشد و تمام نشودخو هايي مي خدايا من نعمت«"و أسئلك قرة عينٍ لا تَنقَطع"

  »!جاويد

هـايي   خدايا من نعمت .أسئلك قرة عينٍ لا تَنقَطع ؛تعبير لطيفي دارند كنايه از بهشت است و حضرت چهنعمت هاي جاويد،

داده اسـت  در دنيا به انسـان  خداوند  كه هايي داريم اين تعبير كنايه از اين است كه ما الان نعمت. نشود خواهم كه تمام مي
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 خانـه و . شـود  كند، مانـدني و جاويـد مـي    هاي آخرت تبديل اگر انسان بتواند اينها را به نعمت. ها موقت است اين نعمت اما
هـا اگـر در مسـير     ها همه كوتاه مدت اسـت همـين   هر كسي نسبت به خودش امكاناتي دارد، ولي اينو داريم  كه ماشيني

ايـن دعـا در واقـع درخواسـت تبـديل      . دگـرد  هاي آخـرت مـي   د و تبديل به نعمتشو شود، بلندمدت ميرضاي خدا استفاده 
م كـه آنجـا   را بسـاز  مهاي دنيا آخرت هاي آخرتي است، يعني خدايا كمك كن من از همين نعمت هاي دنيايي به نعمت نعمت

ر انسان دنيـا را خداپسـند زنـدگي    اگ. رت استدو زمان و دو فرصت داريم كه يكي دنيا و يكي آخ. ديگر تمام ناشدني است
. به دنبالش آخرت است والّا اگر همين دنيا هدفش باشد، اين تمام شدني است و اخلاص رنـگ بقـا و جـاوداني اسـت     ،دكر

اعمال ما اگر رنـگ خـدايي بگيـرد فاسـد     . كه ديگر فاسد و خراب نشود زنند كنند و ضد زنگ مي مثلاً يك آهن را رنگ مي
حضرت دعا كردند خدايا كمكـم  . شود و تمام مي هماند در همين دنيا  اگر رنگ خدايي نگيرد. ماندني مي شودبلكه  شود نمي

  .دنيا در مسير رضاي خداست هاي  ي از نعمت ، استفادهها هايي نصيبم شود كه تمام شدني نيست و آن نعمت كن نعمت
  »).رضا به مقدرات تو( خواهم، به مقام رضا برسم تو ميخدايا من حالت رضايت از «: "ضا بالقضاءرِّالو أسئلك "
اگر انسان به يك حالتي برسـد كـه بـاور كنـد     . زند متعال رقم مي انسان در دنيا سرنوشتي دارد كه اين سرنوشت را خداوند 

 گـاهي . م وظيفهكند همان بهترين است، البته بعد از انجا اش تقدير مي خداوند حكيم و مهربان است و هرچه خدا براي بنده
بـدون فكـر،   . ي عمـل خـودم اسـت    كنم ممكن است گرفتاريهايي پيش بيايد كـه نتيجـه   ي خودم عمل نمي من به وظيفه

توانـد بگويـد ايـن     نمـي  حاصل مي شود، اين شخصگرفتاري براي او  ودهد  مشورت، با عجله انسان يك كاري انجام مي
بايد تلاش كنيم كه آنچه درست است انجـام  امر به مشورت فرموده،  وده خدا به انسان عقل و فكر دا چون تقدير الهي بود
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حالـت بسـيار    ،ايـن حالـت  . راضـي باشـد  بايـد  انسـان   ،دي خدا پيش آي ديگر هرچه از ناحيه ،دهيم ولي بعد از انجام وظيفه
مرتبـة  . درجـه دارد اين صبر در مصيبت سه رتبه و : فرمودند مين جهت علماي اخلاق نسبت به صبربه ه. ارزشمندي است

داغ عزيزي را ديـده اسـت،    ش آمده ياي اقتصادي برايش پي مسألهيا مريض شده  مثلاًنباشد،  مند كه آدم گلهاست اول اين 
اي اسـت كـه    مرتبـة عـالي آن مرتبـه   . مرحلة بالاتر اينكه راضي باشد، بگويد همين كه خدا خواسته خوب اسـت  .نكند  گله

اين خيلي مهم است كـه انسـان بعـد از انجـام وظيفـه      . آورده استنچه كه خدا براي او پيش خشنود و خوشحال باشد به آ
هركس به حكمت و مصلحت پروردگار « : فرمودند عليه السلام امام مجتبي. خدا برايش پسنديده است بخواهد همان را كه

اين حالت رضـا   ».خواهد از همه بيشتر مي و همان را يقين داشته باشد همان حالي را دوست دارد كه خدا برايش مقدر كرده
انساني كه . است كه ديگر تذّلذل ندارند اش همان آرامش رسند اولين فايده افرادي كه به اين مرتبه مي. چقدر ارزشمند است

آورد، در همة حالات خوشحال و راضي است بـه آنچـه    فهميد خداوند حكيم، مهربان است و بهترين مقدرات را او پيش مي
  .محصول كار است اين آرامش. و هيچ ناراحتي ندارد خداوند روزي او كرده كه

آورد، مبـادا از   راضي باشيد به آنچه كه خدا برايتان پيش مـي  :فرمودند لذا پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله بسيار توصيه مي 
اين سرنوشـت   ،چنين خدايي. تر است همه حكيماز  و از همه قادرتر مند باشيد چون خداوند از همه مهربانتر، لهتقدير الهي گ

  . را تقدير كرده است
خشنودي خداوند از بنده است كه چنين انساني در هنگام مرگ مخاطب آن آية شريفه قرار  ،محصول اين رضايت در نتيجه

  : گيرد مي
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خـدا از تـو راضـي اسـت و     هم  ،هم تو از خدا راضي هستي ،"يا أيتّها النفس المطمئنه إرجعي الي ربك راضية مرضيه"

ما هم مـي تـوانيم   . برسد  مي تواند به آن زيبايي است كه انسانبسيار حالت  ،و اين حالت. مي باشيمورد رضاي پروردگار 
و به ما هـم عنايـت كنـد    كه راضي به رضاي پروردگار باشيم  از خداوند بخواهيم آن حال خوش و دعاها را تكرار كنيم اين

  . به شكرگزاري عادت كند انمزبان تاتمرين كنيم 
ا بر ايـن نعمـت شـكر    الحمداالله علي هذه النعمه، خدا ر: رسيد ذكرشان اين بود مان هر وقت نعمتي به ايشان ميعزيز پيامبر
كنم خدا را در هر حـال،   الحمداالله علي كلّ حال، شكر مي: گفتند طور ميآمد اين  يك ناگواري پيش مي كنم و هر زمان مي

 حالـت  ي ازي ديگـر  جملـه  ايـن حالـت رضاسـت و   . اكر خدا هسـتم متي ، بيماري، فقر است، هرچه هست شسلايعني اگر 
  :داريم كه فرمودندحضرت 

"ردبعد از مرگ چون : اينكه فرمودند» .خواهم پروردگارا از تو زندگي گوارا بعد از مرگ مي«  "العيش بعد الموت و أسئلك ب
زندگي راحت داشته باشد چون اصلاً دنيا دار امتحان است، زندگي محل امتحـان الهـي   شود انسان از هر جهت  در دنيا نمي

آيـد و   هاي در زندگيش پيش مي سختي ،شكلي هركسي به. ي زندگي و تقديرات الهي است ها جزء برنامه اين سختي. است
 مثـَل . ، قانون زندگي اين اسـت رود كمالات انسان بالا ميو كند  شود، رشد مي انسان ساخته مي ست كهها در همين سختي

ممكن است از آنها امتحان بگيرند  مكان هايي در. خواهند امتحان دهند و گواهينامه موتورسواري بگيرند هايي كه مي جوان
سي ندانـد  اگر ك. ها عبور كن از بين اين ها بگذارند و بگويند مثلاً از اين كله قندي. كنند و يك موانعي هم عمداً درست مي
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را جمع كنـد و   ي اين موانع همه شبانگاه بيايد و !؟ها چيست كه وسط راه گذاشتند اين مي پرسد. جا محل امتحان استاين
ها جزء برنامه و محل امتحان اسـت، ايـن    اين. ها را گذاشتند فردا ببيند باز اين. هاي خدا خيلي اذيت هستند بگويد اين بنده

لذا حواسمان باشد اگر بتوانيم بـا اسـتعانت از    .دنيا محل امتحان است . ا امتحان كنندها ر گذارند كه اين برنامه را عمداً مي
يك حديث قدسي از كلمات خداوند متعال، سخناني خدا به  در. پروردگار خوب امتحان دهيم بدنبالش آسايش و راحتي است

طبيعـي اسـت   . كننـد  گردند و پيدا نمي ل آن ميقرار دادم، مردم جاي ديگري بدنبا چند جامن چند چيز را در : انبياء فرمودند
فرض كنيـد سـاعت شـما جـايي     مثلاً . پيدا نمي شود جاي ديگري دنبال آن بگرديمما چيزي را جايي قرار دهند و  اگر كه

 مـن عـزّت را در طاعـت خـود قـرار     : فرمايد مي. نخواهيد كردباشد و شما جاي ديگري بدنبال آن بگرديد، علي القاعده پيدا 
خواهد  هركس مييعني  .كه آنجا پيدا نمي شود گردند آن مي ها در خدمت به سلاطين و صاحبان قدرت به دنبال اينم، داد

كننـد چـون آنجـا     پيـدا نمـي   شوند امـا  ، عزيز ميقدرتمندان بچرخند اطرافكنند اگر  فكر ميمردم اما عزيز باشد گناه نكند، 

مـن راحتـي را در    ،"في الجنه و النّاس يطلبونَها في الدنيا فلاَ يجِـدونَها  وضَعت الراحة": فرمايد ميسپس . خبري نيست

كنند، پس آن زندگي شيريني كه در آن تلخي نباشـد، شـادي    گردند و پيدا نمي مردم در دنيا دنبال آن مي ،بهشت قرار دادم
تي و امتحان است، هر روز انسـان بـه   دنيا دار سخ. ستبهشت ا مالِ ،كه در آن غم نباشد، آسايشي كه در آن سختي نباشد

ها را در مسير رضاي خدا تحمل كنـد كـه    خوشا بحال كسي كه اين سختي ،هايي دارد دنيا سختيپس . شود غمي مبتلا مي
  . آسايش باشد ه دنبال آنب
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ند بخواهد بي كند مي هشام، انسان عاقل فكر مي: فرمايند حضرت مي كه استبن جعفر به هشام  موسي حضرتدر سفارشات 
پس من سختي را در مسيري تحمل كنم كه : گويد مي. ي دارد، اهل آخرت هم باشد داراي سختي استاهل دنيا باشد سخت

زننـد،   ش سختي دارد، انسان بخواهد مطيع خدا باشد حرفهايي پشت سـرش مـي  نوعحالا كه هر دو . بعد از آن راحتي باشد
كه بعـدش خـدا راضـي     پس اين حرفها را در مسيري بزند. سرش مي زنندبخواهد اهل گناه هم باشد يك حرفهايي پشت 

پسند هم برگزار كند باز  بخواهد شيطان. يك مجلس عروسي را بخواهد خداپسند برگزار كند، حرف پشت سرش است. باشد
 در خطبـة متقـين آقـا   . برگزار كنم كـه بعـدش چيـزي داشـته باشـم      گوييم پس خداپسند مي. حرف پشت سرش استهم 

 هاي باتقوا مدت كوتاه دنيـا را صـبر   انسان :"راحتاً طويله أعقبتهة صبروا أياماً قَصير": اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند

هـاي   ارزد انسان عمري پـا روي نفسـش بگـذارد، خـواهش     مي. آخرت براي آنها است كنند و بدنبال آن راحتي طولاني مي
 وشـيرين   شآخـرت  تـا  در كارهاي خير پيشقدم باشـد  و زبانش باشد، از حرام پرهيز كند ونفساني را كنار بزند، مراقب چشم 

 . لحظة راحتي او باشد ،لحظة مرگ
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اش، جامعـه و محلـه، دوسـتان،     انسان براي ديگـران و خـانواده   يعنيخيرخواهي  -دوستي  خيرخواهي و نوع -2

است كه آن حضـرت خيرنـد چـرا كـه      البته حق همينير بود خ سراسر وجود حضرت زهرا سلام االله عليها. فاميل خير باشد
كه خداي متعال خطاب به پيامبر عزيزمان صلي االله عليه و آله، أنّا أعطيناك الكوثر، يـا رسـول االله   هستند مصداق اتّم كوثر 

 ازاز ابعاد مختلـف   .ما به شما كوثر عطا كرديم، كوثر يعني خير كثير و فراوان مصداق اتّم اين آية شريفه آن حضرت هستند
  . رسيد مي خير حضرت زهرا سلام االله عليها به مردم

 اطعام سه شب پشت سر هـم  نمونه بارز آن،است  توجه به محرومين و سير كردن گرسنگانيك شاخة خيرخواهي و انفاق، 

، توجـه بـه غـذاي    "يتيماً و أسـيرا  حبهّ  مسكيناً و و يطعمونَ الطعَام علي": كه در سورة مباركة هل أتي اشاره شد مي باشد
اين فضيلت براي صديقة طاهره، اميرالمؤمنين و حسنين عليهم السلام است  .استسير كردن گرسنگان  محرومين، اطعام و

وقتي سه شـب پشـت سـر    . ه استكه بزرگان اهل سنّت هم متعدد نوشتند كه سورة هل أتي در شأن اين خاندان نازل شد
ديگر يتيمي و شب سوم اسيري در خانة اميرالمؤمنين و زهراي اطهر را زدنـد و اظهـار نيـاز و     يك شب مسكيني، شب ،هم

  آيه نازل شد كه. آنها هم افطارشان را به آنها اطعام كردند .كردند حاجت
، ما هـدفمان از ايـن   "االله إنّما نطُعمكُم لوجه" ، آن هم با اخلاص، "و يطعمونَ الطعَام علي حبهّ  مسكيناً و يتيماً و أسيرا" 

  . اطعام خداست
عد قضيه است كه حضرت زهرا به ما ياد دادند انسان بتواند غـذاي خـودش را بـا    اين ب و ."شُكوراو لا م جزاء نكُريد ملا نُ"

بـا پرهيـز از    ولي لااقل انسان سعي كنـد  در اين مراتب قدم برداريم و طح آنهادر س توانيم نميالبته ما . ديگران تقسيم كند
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در اين حد از ما سـاخته اسـت،    .د و همان را صرف فقرا و نيازمندان بكندهايي بكاه جويي از صرفهتشريفات، تجملّات، زوائد 
، متوجه خوب اگر يك قلمش را حذف كند . انواع و اقسام غذاها را تدارك ببيند خواهد يك ميهماني بگيرد و انسان مي مثلاً

ت كنـد    و  تواند چند نفر نيازمند را سير كند مي شود و قابل توجهي مي خودش يك مبلغ دمي شو پيـامبر  . به آنهـا هـم محبـ
بعـد خيـرش بـه ديگـران هـم       ،نسان در مخارج خودش صرفه جويي و قناعت كندتعليم را دادند كه اگر ا موضوع را همين
  . رسد مي

دوازده دادند و بـه اميرالمـؤمنين     به اصحاب درس ميكه يك روز پيامبر عزيزمان عملاًاش اين طور است  آن ماجرا خلاصه
 هم خواهند به اصحاب ميپيامبر حضرت هم پيراهن را تهيه كردند، . تهيه كنبراي من يك پيراهن : درهم دادند و فرمودند

ضي بـود كـه   رويم اگر فروشنده را با هم مي .زياد استبراي من اين پيراهن دوازده درهم ! علي جان: فرمودند. درس بدهند
پيـراهن   پيـامبر خواسـتند  . درهم را گرفتنـد  12قبول كرد و آن شخص. گيريم مي ارزان ترياين را پس بگيرد، يك پيراهن 

چي شـده؟  : حضرت فرمودند. و ناراحت است كند و منقلب گريه مي وديگري تهيه كنند، ديدند يك كنيزي كنار راه نشسته 
حضـرت چهـار   . ترسم به خانه بروم قبول نكننـد  مي. ند كه من خريد كنم، گم كردماربابم به من چهار درهم داده بود: گفت

با همان چند نفر از اصحاب كه بودند يك پيراهن به چهـار درهـم    بعد حضرت. درهم به او دادند گفتند اين چهار درهم برو
حضـرت   د، من لباس نـدارم؟ من لباسي بپوشانكيست كه به : يك فقيري گفت .حضرت در حال برگشت بودند. كردند تهيه

مجـدد در حـال   . مانـده خريدنـد   يك پيراهن ديگر با چهـار درهـم بـاقي    ند واين پيراهن را بگير و بپوش و برگشت: فرمودند
بلـه  : گفـت . ات حـل شـد   چي شد؟ تو كه مسأله: ندپرسيد .در حال گريه استنشسته و  هنوزديدند آن كنيز برگشت بودند، 
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. ، دير شده استگشتم  اما بعد من فكر كردم از آنوقت كه معطلّ بودم دنبال پولم مي: ت فرموديدي پول كه شما محب مسأله
خوب ما مي آييم شـفاعت  : حضرت فرمودند. كند من را تنبيه مي و تا حالا كجا بودي اربابم مي پرسدحالا كه بخواهم بروم 

ين كنيز آمدند، او هم تا چشمش به رسول خدا افتـاد، خيلـي   در خانة ارباب اپيامبر. گوييم جريان چه بوده است مي و كنم مي
يا رسول االله حالا كه : پيش تو داشته باشيم، گفتما آمديم شفاعت و ضمانت اين كنيز را : خوشحال شد و حضرت فرمودند

عجـب  : رمودنـد ف و اين اتفاقات كه افتاد حضرت رو به اصـحاب كردنـد  . من او را در راه خدا آزاد كردم ،شما شفيع او شديد
حضـرت خواسـتند   . يك كنيز هم به بركت اين چهار درهم در راه خدا آزاد شد و دو نفر را پوشاند. بوددوازده درهم بابركتي 

، تشـريفات و تجملـّات، زوائـد و زرق و    هـا  اين درس را در عمل ياد بدهند كه اگر انسان بخواهد يك قدري از بلنـدپروازي 
شـود بـراي اينكـه     بعد يك فرصـت و مجـالي مـي    ،اعتدال را رعايت كند كم كند وهاي رنگين  ها، انواع و اقسام سفره برق

بـه  د زياد دارد و هاي زائ ينيم گاهي انسان خرجب اما مي. دستگيري از فقرا و نيازمندان داشته باشد و انجام دهد كارهاي خير
  .كردجويي  ري در آنها صرفهاقدم شود يك مي درحالي كه. ما نداريم: گويد رسد مي كارهاي اساسي كه مي

خيرخواهي دادند ايـن  اين بعد آن درسي كه حضرت زهرا در ارتباط با  .هاست از بهترين انفاقاين خيرخواهي ي ديگر  شاخه
 شـنيديم كـه حضـرت در شـب    . ها انفاق كند از بهترين ،دهد است كه در انفاق، بخشش، در چيزي كه انسان در راه خدا مي

 خواهم حضـرت لبـاس عروسـي    كه من لباسي مي روند، فقيري آمد اظهار نياز به حضرت كرد منزل شوهر مي ازدواج كه به
پيامبر اكرم صلي االله عليـه و آلـه بـه     .استحضرت زهرا عليها سلام فرداي آن روز، روز اول زندگي . ندرا به او بخشيد خود

بـه   و علـي خـوب همسـري بـراي شـما اسـت       !زهرا جان :به حضرت زهرا فرمودند حضرت .ديدن دختر و دامادشان آمدند
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كه بزرگترها بايد جوانهـا   پيامبر به ما تعليم دادند. زهرا خوب همسري براي شما است !اميرالمؤمنين رو كردند كه علي جان
يـد بـه گـرم    با ها را سرد كنند بلكـه  دلها و زندگي و بدگويي كنند در غياب همسرش از اورا دلگرم به زندگي كنند نه اينكه 

بابا ديشب فقيري آمـد و  : ات كجاست؟ عرضه داشت زهرا جان، پيراهن عروسي: فرمودندپيامبر  .ها كمك كنند شدن زندگي
زهـراي اطهـر عرضـه    . دادي پيراهن ديگري مـي  !چرا اين پيراهن عروسي را انفاق كردي؟: فرمودند. من به او انفاق كردم

رسـيد مگـر آنكـه از     ، به حقيقت نيكوكاري نمي"ا البر حتّي تنفقوا مما تحبونن تنالول": فرمايد پدر، خدا در قرآن مي: داشت
اسـت كـه از آن چيـزي كـه     آن اوج نيكوكاري برّ بـه ايـن   . آنچه به آن علاقه داريد و ارزشمند است در راه خدا انفاق كنيد

  . آن را در راه خدا بدهيد دوست داريد و دل به آن بسته ايد،
صـديقه  . فداها أبوها، پدرش فداي اين دختر كه قرآن مجسم است و عامل بـه آيـات الهـي اسـت    : مان فرمودندپيامبر عزيز

كند كه  اي كه كمك مي آن نكته. ها باشد ي بدهيد از بهترينخواهيد در راه خدا چيز طاهره به عالم درس دادند كه وقتي مي
مـا وقتـي روي   . خداي متعال است ،انفاق و طرف حساب  افت كنندهوجه به اين است كه دريها انفاق كند ت انسان از بهترين

گويد آب بدهيد حالا در استكان، ليوان يا كاسـه   اي مي يك بچه؛ بينيم عرف همين است مي. قدري تأمل كنيمجمله همين 
كنيـد بعـد هـم     ميبهترين ليوان را انتخاب . اما يك وقتي ميهمان بسيار محترمي در نزد شماست. دهيد هرچه شد به او مي

اين كه طرف حساب ماست خيلي در . كنيد گذاريد و احترام مي گذاريد و يك بشقابي هم زير ليوان مي يك سيني زيرش مي
ي انفاق خداي متعال است من بايد بهتـرين چيـزي كـه مقـدورم      اگر انسان توجه كند كه دريافت كننده. نظر ما مهم است

انسـان بتوانـد از هـر     اگـر . باشـد  در توان خودش اما آن كه در توان من است بهترين البته هركسي. است در راه خدا بدهم
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انسان بـراي منـزلش   ، يك كيسه برنجمثلاً. شود شود را انفاق كند، خيلي عالي مي بخشي از آن ابتدايي كه تهيه مي ،نعمتي
ستيكي، از همين كيسة بـرنج  ي، پلاحالا يك پاكتي، ظرف. اشته استدوست د و همان كه براي خودش خريده. خريده است

 ،خواهد براي فرزندش بخـرد  كفشي مييا . استفاده كندخودش در خانه  باقي آن راي يكي از محرومين بفرستد، بعد  در خانه
. براي او هم يك كفشي بخـرد  ،شناسد او را مي و ي يتيمي است ها، بچه همسايه و يا در جريان است كه در فاميل از طرفي
آوردنـد   غذا را كه مـي . شد ي غذا انداخته مي اين چنين بود وقتي سفره رضا عليه السلام هم يديم كه سنّت حضرتبارها شن

از غذايي كه هنوز اسـتفاده نكردنـد،   سپس . امام رضا عليه السلام قبل از اينكه مشغول تناول غذا بشوند ظرفي مي طلبيدند
ي فلانـي   ند اين را در خانـه فرمود دادند مي ي فقيري را مي ، آدرس خانهريختند را در اين ظرف مي آنابتدا يك مقداري از 

البتـه  . انفاق مي كردنـد  ،خواستند ابتداي كار استفاده كنند يعني از هماني كه خودشان مي. شدند بدهيد، بعد مشغول غذا مي
. ا به كسي نـدهيم كـه اسـتفاده كنـد    ها ر اي داريم اين بخاري كهنه يافرش اگر مقصود ما اين نيست كه مثلاً اشتباه نشود 

گـاهي   بلكه! كه ما هم جزء ابرار شديم باز كنيمبرايش يك حسابي  وهاي خاص خودمان قرار ندهيم  ولي اين را جزء انفاق
كنيم  ما از آن استفاده ميز بهترين چيزي كه در حد ما است و ا هم به صديقة طاهره و اهل بيت عليهم السلام اقتدا كنيم و

  . اه خدا انفاق كنيمدر ر
انسان گاهي مـالش را عطـا   . بود دعا براي رفع گرفتاري ديگراننمود ديگري كه اين خيرخواهي در زندگي حضرت داشت 

آقـا   كردند، كه حضرت شبي تا صبح دعا ميآن ماجراي معروفي . كند كند، گاهي هم براي رفع گرفتاري ديگران دعا مي مي
صبح عرضه داشتند مادر شـما تـا صـبح    . ل خردسالي هستند، شاهد عبادت مادر هستندحضرت مجتبي عليه السلام هم طف
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، اول انسـان بايـد بـه فكـر همسـايه و      "الجار ثـم الـدار  ": ي طاهره فرمودند صديقه. همه براي ديگران بودولي  دعا كرديد
انسان بايد دگر دوسـت باشـد و هـم     يعني حضرت اين درس را به بشريت دادند كه. ديگران باشد، بعد به فكر خودش باشد

همه چيز را بـراي   نوع خودش است و  هم اين است كه انسان خيرخواه امتياز انسان بر حيوان. نوعش را دوست داشته باشد
ي قضيه است كه انسان اگر از دستش كاري برنمي آيد لااقل براي نيازمنـدان   خوب اين هم يك شاخه. خواهد خودش نمي

  . عا ديگران را بر خودش مقدم كند، البته بعد خداي متعال هم به فكر او استدعا كند و در د
كنـد آن   او هرچه دعـا مـي   ،فرستد كند خداوند متعال ملكي را كنار او مي در روايات داريم وقتي كسي براي ديگران دعا مي

. را شفا بده ا فلان همسايه مريضخداي: گويد ميمثلاً . شود مستجاب خودت مضاعف و چند برابرش در حقّ: دگوي ملك مي
فلان كس گرفتـاري مـالي   . خودت مستجاب كند خدا چند برابر در حقّ ،گويد خود تو هم اگر مريض يا بيماري داري او مي

  . خودت مستجاب كند خدا چند برابر در حقّ ،تو هم اگر قرضي داري: گويد آن ملك مي. دارد خدايا قرضش را ادا كن

فكر اطاعت خدا باشد، خـدا  ه هركس ب« : "هتاالله في حاج االله كانَ ةِفي طاع ن كانَم": لسلام فرمودندا امام عسگري عليه

من هم  ،وري دوست داردطبه فكر اين است كه خدا اين. پس اين بنده به فكر بندگان ديگر خداست ».به فكر حاجت اوست
شود تا اينكه انسان تمام هـم و   چقدر مسأله متفاوت مي. اوستبراي بندگان خدا دعا كنم، خدا بعد به فكر  ،اطاعت خدا كنم

. بيـت بخوانـد   گاهي انسان فرصت يا فراغتي دارد دو ركعت نماز حاجت براي حوائج دوستان اهلمثلاً . غمش خودش باشد
ة حمـد را بـراي   رو به قبله بنشيند مثلاً هفت مرتبه سور و ب است وضو بگيرد، خوگاهي انسان اگر قبل از خواب وقتي دارد
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اي براي خودش قرار داده بود، هر شب دعـاي توسـل را بـه     آقايي برنامه .شفاي همة بيماران بخواند، اين خيرخواهي است
  . خواند نيت همة نيازمندان و دوستان اهل بيت مي

 .بـود  نراهنمـايي و كمـك فكـري بـه ديگـرا      ،در زندگي حضرت جلـوه داشـت    هاي خيرخواهي از شاخهمورد ديگري كه 
از فكرش مي توانـد بـه ديگـران     بلكه انسان مالي نيست ،هميشه خيرخواهي. خيرخواهي فكري، معنوي و مالي به ديگران

زنـاني  متعـدد داريـم    .آنها را راهنمايي كنـد   ،رسد تذكري به ذهنش مي .بدهد ، پاسخسؤالي دارند . خدمت و راهنمايي كند
سوالاتي داشتند، حضرت با حوصله و روي باز جـواب  شدند و  يها شرفياب ميمحضر حضرت صديقه ي طاهره سلام االله عل

  . كردند دادند و از جهت فكري كمكشان مي آنها را مي
. نقل شده است يك آقايي در آن زمان همسرش را خدمت حضرت زهرا سلام االله عليها فرستاد كه از حضرت سـؤالي كنـد  

  يها بپرس آيا من از شيعيان اين خاندان هستم يا نه؟بي حضرت زهرا سلام االله عل برو از بي: گفت
: حضرت فرمودنـد . همسر من چنين سؤالي را مطرح كرده است: گفت نزد حضرت زهرا سلام االله عليها آمد واين خانم هم 

   ،"عتنا والّا فلاما زجرناك عنه فأنت من شيناك و تَنتَهي عقولي له، إن كنت تعملُ بمِا أمر": طور بگو به همسرت اين

ي ما  كنيد، شيعه كنيد و از هرچه ما نهي كرديم خودداري مي ايم عمل مي اگر شما به هرچه ما امر كرده« : حضرت فرمودند
اين خـانمي كـه پيغـام آورده    . كند چون شيعه در لغت يعني پيرو، آنكه پشت سر حركت مي ».ي ما نيستيد هستيد و الّا شيعه

  .به همسرش گفتو پاسخ حضرت را عت فَأخَبرتَه فَرجَ. بود برگشت
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   ."هو خالد في النّارا إذاًخالد في النّار فإنّ من لَيس من شيعتهِم فَفقَال يا ويلي و من ينفكَ منَ الذنُوب و الخطايا فأن"

طاعت نكـردم  ن امرشان را اگاهي هم شده كه م. خطايي انجام نداده باشدو كيست كه گناهي  !واي بر من: گفت همسرش
  . پس من ديگر مخلدّ در آتش جهنم هستم. گناهي كردم و شان را انجام دادم نهيو 

خـدمت حضـرت   . اين خانم ديد عجب شـوهرش خيلـي ناراحـت اسـت    . ي اهل بيت نباشد جهنمي است چون هركه شيعه
  .كرد نزد حضرت زهرا نقلاين مطالب را . فقَالَت لفاطمه ما قال زوجها. برگشت

ارِ اهـل  شيعتُنا من خي". ور كه تو گفتي نيست كه فقط شيعيان ما بهشتي شونداينط: حضرت زهرا سلام االله عليها فرمودند

 و سوا من شيعتنا و هم فـي الجنـة  ي أعداءنا و المسلم بقَِلبهِ و لسانه لَنا لَياما وكلّ محبيناو موالي أوليائنا و معاد.الجنه

به همسرت بگو شيعيان مـا عـاليترين درجـات بهشـت را دارنـد ولـي همـة        « : فرمودند ".ما يطهِرونَ من ذنُوبِهِمكن بعد ل

هرچند از شيعيان ما نباشند  ،دوستان ما و دوستان دوستان ما و دشمنان دشمنان ما و كساني كه با دل و زبان با ما همراهند
ها و گناهاني دارند اينها اهـل بهشـت    وقتي كه با ما عمداً مخالفت نكردند ولي لغزش. شوند ها در عين حال بهشتي مي اين

  1».، اما بايد از گناهانشان پاك شوندهستند
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شود، اگر بنا باشد همة دوسـتان اهـل    ي مهمي را با اين بيانشان حل كردند و آن اينكه گاهي مثلاً سؤال مي مسأله حضرت
چـه  . يك وقت احساس نكنند كه ما خيلي ضرر كرديم پاك بـوديم  ،يلي پاك و خوب بودندآنهايي كه خ ،بيت بهشت بروند

با كساني كه يك كمي آزادتر بودند ، چشم و زبانشان خطا نكند ،شود بين آنهايي كه خيلي مراقب بودند گناه نكنند فرقي مي
  و گاهي معصيت يا خطايي داشتند؟ 

ا هركسـي بـه      را له هركس محبت ما ب: فرمودند. مسأله را حل كردندزهرا حضرت  داشته باشد اهل بهشت خواهـد بـود امـ
شان  فرق پاكان و خوبان اين است كه آنها اول مرگ اول راحتي .بيند تا از گناه پاك شود سختي مي ،شميزان آلودگي گناه

  . شوندها بايد پاك بشوند تا وارد بهشت  ي به گناه شدند اين ولي كساني كه آلوده .است
بنـدي   ها را بسته  خواهيم اين حالا مي. ها در انبار بوده است رض بفرماييد ما يك انباري پر از پيراهن داريم، مدتي پيراهنف

اين را  .ها مرتب و تميز و اتويش هم به هم نخورده است كنيم يكي از پيراهن وقتي نگاه مي. هديه بدهيم يكنيم و به جمع
يـك  . غبـار گرفتـه اسـت    مقداريبينيم اين  داريم مي يك پيراهن ديگر را برمي. گذاريم كنيم و در جعبه مي راحت جمع مي

خـوب   .ري كثيف شـده اسـت  اقدمبينيم يك  يكي ديگر مي. گذاريمهيم تا غبارهايش بريزد بعد كنار مي دتكان محكم مي 
ش بدهيم و بماليم خيلي فشارن در شستيكي خيلي كثيف شده بايد . يك قدري بشوييم كثيف است تا تميز شود اين را بايد

ها كه انواع و اقسـام رنـگ در آن اسـت     يك پيراهني هم ممكن است مثل پيراهن نقاش. بندي كنيم تا تميز شود بعد بسته
بـا توبـه و    ،كه تا در دنيـا اسـت   آن كسي. ند و بعد وارد بهشت شوندها بايد پاك شو ي انسان همه. ديگر پاك شدني نباشد
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ها پاك شـود و بعـد وارد    اما اگر پاك نشود بايد با آن سختي. اول راحتي اوست ،اول مرگ ،ا پاك كندرخودش عمل صالح 
 . بهشت شود

كارها براي رضـاي خـدا    كهدر سخنانشان اصرار داشتند هم و  حضرت زهرا سلام االله عليها هم با عمل -اخلاص  -3

  . باشد
 تيمـاً و ي سـكيناً و م و يطعمون الطعـام علـي حبـّه   "شود  آن اطعام مطرح ميدر سورة مباركة هل أتي بلافاصله بعد از اينكه 

  " أسيرا 

ص را مطـرح  ي اخـلا  ، بعـد هـم نشـانه   »اين اطعام و اين احسان براي خدا بود «،"لوجه االله إنما نطُعمكُم": فرمايد فوراً مي
  كند؛ مي
"م نكُلا نريدم جو گوييم ما براي خدا  مي .نتظار تعريف و تشكر از كسي نداردا ،خدا كار كند ، اگر كسي براي"كورالا شُ زاء

جـز  و حضرت زهرا سلام االله عليها اخلاص در عمل را به اوج رسـاندند  .تشكر كند يا نكند از ما كسياينكه كار كرديم، چه 
در  از مهمترين آثار اخـلاص را  يكي ،خدا هيچ هدفي در كارهايشان نبود و براي اينكه دوستانشان در اين مسير قدم بردارند

  : فرمودند كردند، بيان جمله اي
خداونـد   ،هركس عبادت خالصش را بسوي خدا بفرسـتد « "االله إليه أحسنَ مصلَحته طَعد الي االله خالص عبادته أحبصمن أ"

خواهنـد بفرماينـد    مـي  حضرت رفتن،بالا  صعد از صعود يعني، أ »كند ها را براي او مقدر مي ها و سرنوشت بهترين مصلحت
پاداش و چه  داردبسيار گيرد و اين ارزش  نتيجة اخلاص اين است كه خداوند سياست زندگي انسان مخلص را به عهده مي
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ما را برعهـده بگيـرم ،   ي ش ـ من حاضرم برنامه: بگويد و عاقل باشد و كه قدري مؤمن در مقابل شخصي ما . عظيمي است
 اگر كسي سياست زندگي او را خـود  كه زير نظر اين آقا باشيم، حالگوييم چقدر خوب  ميخط بدهم،  شما بهطراحي كنم و 

شـود، چـه    به چه كارهايي مشـغول  و كارها رديف شود چطور !رو داردپيش  هايي اينكه چه برنامه خدا برعهده بگيرد، يعني
 !ايـن چقـدر ارزش دارد   و كنـد مـي  را خـدا رديـف    ها دوستاني سر راهش قرار بگيرند، در چه راهي پولش صرف شود، اين

خدايا تو دوست داري انسان مؤمن تجـارت  : بگويد و هركس سعي كند كه كارهايش براي خدا باشد: حضرت زهرا فرمودند
خـدا   كنم، براي رضـاي   كار مي خدابراي رضاي  ، پس من هماداره كنددر مسير خير اش را  زندگي و كند، كسب و كار كند

آقـايي  . كشد هدفش خدا باشـد  آن خانمي كه در خانه زحمت مي كنم، كنم ، براي رضاي خدا انفاق مي مي ه شركتدر جلس
همـة  كـه  خوشا بحال كسـي  . هدفش خدا باشد ،كند به فاميل محبتي مي. كند هدفش خدا باشد اش خريد مي كه براي خانه

چقـدر ارزش   .آن بسيار پاداش مهمي است گيرد و هده ميخدا زندگيش را به ع كارهايش براي خدا باشد، آن زمان است كه
چـه   گاهي قدري فكـر كنـيم كـه    .ها را بايد تمرين كرد مله كند و كارهايش براي خدا باشد و اينانسان با خدا معا كه دارد

  !؟شرّي از ما دفع كند به ما خيري برساند يا تواندكسي غير از خدا مي 
. تواننـد  نمي ،خدا نخواهد و همة عالم بخواهند كسي را زمين بزنند ،خدا نخواهد و ببرندهمه بخواهند يك كسي را بالا  اگر 

اين از درسهاي مهم زندگي صديقة  يم كهبراي خدا كار كنتصميم بگيريم پس  .الخير كلهّ يداالله، همة خيرها دست خداست
  . طاهره است
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   -همكاري با همسر در امور خداپسند و مورد رضاي خدا -4

اگر مرد و زن كمك هم باشـند، زندگيشـان   . در مسير خدا باشند ،سردر زندگي كمك هم سعي كنند وصاً بانوان محترمخص
چقـدر  . شـود  شان محل طاعت پروردگار مي ن و پدر و مادر با هم همكاري كنند زندگيفرزندا اگر .شود مركز بندگي خدا مي

فاطمه چگونه همسري بـراي  ! علي جان: رم صلي االله عليه و آله پرسيدنداين تعبير اميرالمؤمنين زيباست وقتي كه پيامبر اك
  ؟شما است

 ».فاطمه خوب كمكي در مسير طاعت و بندگي خدا است«  ،"نعم العون علي طاعةِ ربي": آقا اميرالمؤمنين عرضه داشتند 

ا كمـك باشـد و بـراي همـة     همسري است كه در مسير رضاي خـد  ،يعني به همة عالم درس و خط دادند كه همسر خوب
شريكي است كـه كمـك    ،شريك خوب. دوستي است كه كمك در مسير بندگي خدا باشد ،دوست خوب. موارد همين است

 نه اين كار كه گناه اسـت : گويد خواهيد غفلتي كنيد مي يعني اگر شما شريكي داريد گاهي كه مي. در مسير بندگي خدا باشد
  . خوب شريكي است فرد، اين .و نبايد آن را انجام دهيم

ها بودند بلكه گـاهي حضـرت را در ايـن مـوارد      در اين زمينه اميرالمؤمنين حضرت زهرا عليها السلام نه تنها كمك حضرت
كـه  شـنيديم   انار را داستان. شود ز آن كاري كه خداپسندتر است صرف نظركردند كه مبادا بخاطر اهل و فرزند ا تشويق مي

من از خـدا حيـا   : وقتي علّت را سؤال كردند فرمودند وكردند  ندگي از اميرالمؤمنين درخواستي نميبراي امور ز زهرا حضرت
اميرالمـؤمنين  يـك روز   ،زهرا در روزهاي آخر عمرگوهر بار حضرت .مقدور شوهرم نباشدكه اي داشته باشم  كنم خواسته مي
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. اگر انـار باشـد ميـل دارم   : بي دو عالم فرمودند بي ؟نمزهرا جان اگر چيزي ميل داري بگو من تهيه ك: پرسيدندعلي السلام 
بـه   وقتـي . حضرت رفتند و با زحمت يك دانه انار تهيه كردند. ، فصل انار هم نبوده استآن زمان امكانات مثل الان نبوده 

  ).نداشتشنيدن ناله طاعت قلب مهربان علي كه (. اي را شنيدند د صداي نالهگشتن طرف خانه برمي
 حـال كـه  (!  من ميـل انـاردارم  آقا : خواهي؟ گفت ناراحتي؟ چه مي بابا چرا :فرمودند. دي ظاهراً نابينا استند پيرمرنگاه كرد
حضرت ) آن هم براي چنين همسري كه در طول عمرش چيزي نخواسته است ،يك انار تهيه كردندبه اين سختي حضرت 

انـار را خـود   . نگه داشتندفاطمه حضرت ، نيمي را هم براي دادندگرفتار  نابينا و پيرمردنيمي از انار را به . انار را نصف كردند
خداحافظي كننـد  ند ستخوا حضرت مي كه هنگامي. كردتشكراز حضرت او ميل كرد و  .دادند و به پيرمرد حضرت دانه كردند

گوينـد،   سائل و نيازمند نـه نمـي  اميرالمؤمنين عليه السلام به (. اگر آن نيمة ديگر را هم محبت كنيد ميل دارم: گفت پيرمرد
به طرف خانه با دست خالي  حضرتحال . انار را هم به او دادند حضرت باقي، )كنند سائل را رد نمي اند و ريماينها خاندان ك

حضرت در راه خدا ايثار كردند، كمك به همسـر، يـاري    حال كه(. صديقة طاهره در را باز كردند ،زدندخانه را تا در . آيند مي
كه آن انار را به آن سائل  ديدعلي جان خوب كر: بي دو عالم فاطمه زهرا عرضه داشتند بي )؟ستمسر، تأييد همسر تا كجاه

حرفـي، بلكـه   نـه  انتقـادي،   نه اي نبود، يعني نه تنها گله. من هم بهتر است حالِ ،داديد در اثر اين محبت شما به آن سائل
من هم به بركت اين احسان شما بهتر  كه حالِخوب شد : فرمودند هم نباشد وند كه اميرالمؤمنين خجل حضرت كاري كرد

  . شد
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در همكـاري بـا پـدر، و     ،كوشـش و تـلاش در خـدمت بـه همسـر و فرزنـدان       -تلاش و فعاليت در زندگي  -5

ا در يكـي از  لذ. اين تلاش و كوشش و جديت، از ويژگيهايي بود كه در زندگي حضرت جلوه داشت ،گشايي از كار مردم گره
   كه وقتي پيامبر اكرمآمده ها  نقل

 و كنـد  با يك دست او را آرام مي ،طفل خود را روي زانو گذاردهحضرت ديدند  و ندوارد خانة فاطمه شد صلي االله عليه و آله
 جديتوقتي اين حالت تلاش، . است نمايانبا دست ديگر مشغول آسياب كردن است و از كثرت كار، اثر كار بر روي دست 

: و بعـد ايـن جملـه را فرمودنـد     فاطمه جان بچش سختي كـار و تـلاش در دنيـا را   : فعاليت را پيامبر اكرم ديدند فرمودند و

هايي كـه در اثـر تـلاش و فعاليـت      ها و سختي تلخي«  ؛"ةو حلاوته الدنّيا مرارت الاخر ةمرارت الدنيا حلاوتهُ الأخرَ"

اثـر غفلـت از   هايي كـه در دنيـا در    و لذتّها و خوشگذراني شيريني آخرت خواهد بود، ي كندتحمل مخداپسند در دنيا انسان 
  » .خداوند افراد دارند، تلخي و گرفتاري آخرت خواهد بود

شـيعتنُا  ": فرمودنـد است كه در يكي از روايـات   يارزشمند ي روحيه ، كوشش،كشي، تلاش، فعاليّت پس اين روحية زحمت

، يعني تـلاش و كوشـش در ابعـاد    »العاده هستند و اهل اجتهاد تقواي فوق وشيعيان ما اهل ورع « ؛"جتهادو الا أهلُ الورعِ
از خطرهـا، از   اش در جهـت حفـظ خـود و خـانواده     ارف ديـنش را يـاد بگيـرد و   انسان كوشش داشته باشد كه مع ـ ،مختلف
جهـت خـدمت بـه     در اش را حفـظ كـرده و   وادهاهـد، انسـان خـان   خو ها فعاليّت و جـديت مـي   اين .كوشش كند ها لغزشگاه
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اين كوشـش هـم در ديـن مـا عبـادت       ،اش كوشش كند، همين فعاليت اقتصادي كه در چارچوب عقل و شرع باشد خانواده
  "كَالمجاهد في سبيلِ االله عيالهلالكاد " : پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله فرمودند. است

چرا كه همين تلاش اقتصـادي هـم    ».مانند جهادگر در راه خداست كند تلاش مي ،ي حلالروز كسي كه براي تحصيلِ«  
پس اين حالت جديت و تـلاش در انسـان   . تواند زمينه ساز عبادات و كارهاي نيك باشد وقتي در مسير رضاي خدا باشد مي

. كه بايد كوشش كرد و زحمت كشـيد اي است و حضرت زهرا سلام االله عليها اين درس را دادند  يك حالت پسنديده ،مؤمن
فرزندان، خدمت به همسـر،   از حضرت زهرا بايد بيشتر درس بگيرند، تلاش در منزل، فعاليت در جهت تربيت بانوان محترم
   .ها در دين ما ارزش است اين ،كار و كوشش

لمان يك هفته براي رضـاي خـدا   اگر يك بانوي مس«  :، حضرت مي فرمايندداريم  روايتي از وجود مقدس پيامبر عزيزمان
اگر ايـن  يعني  ».شود شود و هفت در جهنم به روي او بسته مي هشت در بهشت به روي او باز ميبه همسرش خدمت كند، 

 ييخـدا به نيت  فقط ،اي ديگري جبران كند شوهر بگونه كه اين نباشد هدف. هدفش خدا باشدو اخلاص داشته باشد، خانم 
، چيز حاضر و آماده باشـد  همه و امكانات زياد شده است  هاي مسلمان كه خانم نبايد اينگونهو فعاليت اين تلاش البته . باشد

كند، وقتي كه يك خانم مسـلمان در خـانواده تـلاش     ها آن نشاط زندگي را كم مي اين شود چون سستي همراه با تنبلي و
به نشاط زندگي كمـك   ها اين كند،براي همسر مهيا  را ، وسايل خانه را مرتب كند، غذاي مناسب را آماده كند، خودشكند
امـر ارزشـمند و    ،اين كوشش و تـلاش  به همسر كمك كند، از آن طرف مرد هم در جامعه و خانواده فعاليت كند و .كند مي
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يادمـان   لذا اين جملة كوتاه اميرالمؤمنين عليه السلام هميشـه . تنبلي، سستي، كسالت، در دين ما مذموم است. مهمي است
  ».كند ديگران را ضايع مي حقّ ،هر كس تنبلي و سستي كند«، "ع الحقوقن أطاع التوانّي ضيَم": ضرت فرمودندباشد كه ح

هم بـراي دنيـا، هـم بـراي      باشد پرتلاش و فعال و نشاطيد با باپس اين درس را از زندگي حضرت زهرا گرفتيم كه انسان 
   . آخرت

در عبـادت آن  . كردنـد  در خدمت به همسـر تـلاش مـي    و كشيدند در كارهاي منزل زحمت ميصديقة طاهره زهراي اطهر 
. كـرد  ايستادند كـه پاهايشـان ورم مـي    كردند كه گاهي حضرت آنقدر روي پاهايشان در محراب عبادت مي چنان عبادت مي

و سستي هم به دين انسـان و هـم بـه     تنبلي«  ؛"الكسلُ يضرُّ بالدين و الدنيا". حال باشد نبل و سست و بيتمسلمان نبايد 
  ».زند دنياي انسان لطمه مي

 بانشـاط  ،كند بانشاط، فعاليت اقتصادي دارد با نشاط، در جلسات مربوط به اهل بيت عبادت مي. مسلمان بايد با نشاط باشد 
  .شركت كند

سسـتي بـه هـردو    در مقابل تنبلـي و  . نفع دارد ،آخرت و جديت هم براي دنيا و هم براي تلاش و اين روحية مربوط به كار
  .. آسيب مي زند

حضرت زهرا سلام االله عليهـا خيلـي تـلاش     -اهتمام حضرت به ترويج دين و گسترش ارزشهاي ديني -6

اي بـود در نشـر معـارف ديـن تـلاش       نشر پيدا كند، خود حضرت تا آنجا كه زمينه و مردم برسدكردند كه دين به دست  مي
. آنها را مي دادنـد  پاسخدر اين قسمت حضرت با كمال حوصله . كردند آمدند از حضرت سؤالاتي مي بانواني مي و كردند مي
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مت از مسـأله بـرايش   مد يك قسيادش آ مجدد وقتي رفت،. سؤالي كرد و آمدكه خانمي خدمت حضرت  آمدهدر يك نقلي 
خيلي سختش اسـت   ديدند ايشان حضرت. شرمنده و خجل بودبار سوم خودش خيلي . دو مرتبه برگشت روشن نشده است

دهـم   كـه مـن بـه تـو مـي     پاسخي تو اگر بداني بابت هر : فرمودند. كرد خيلي اظهار شرمندگي مي و كردهمجددمراجعه كه 
اگر بـه كـارگري گفتـه    : آنوقت حضرت برايش مثال زدند، فرمودند. نگران نيستي ،كند خداوند چه پاداشي به من عنايت مي

  .باشد ها و صدها برابر آنچه كه متعارف است ده ،تعيين شودكه قطه به آن نقطه منتقل كن اما اجرتي شود باري را از اين ن
. پاداش تبليغ دين و گسترش معارف دين اين چنين است: نه حضرت فرمودند: گفت ؟كند آيا آن كارگر احساس خستگي مي

اي اين كلام رسول خدا را نوشته بودنـد   حضرت روي ورقهاي بود از پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله  از آن طرف يك جمله
اي  من اين برگه: آن ورقه كجاست؟ آنوقت فرمودند: فرمودند .جايي گذاشته بودو اين ورقه را كنيز حضرت جابجا كرده بود 

، معـارف  يعنـي آن علـم ديـن   . دارم معرفتي از معارف دين بر آن نوشته است مثل فرزندانم دوست ميكه سخني از پدرم و 
اين شـوق نشـر بـه    . مثل فرزندش دوست داشته باشد كه به آن احترام و اهتمام كند كه انسان بايد الهي، آنقدر ارزش دارد

اي است كه مـا بايـد از حضـرت زهـرا يـاد       روحيه شود، يك نفر با دين خدا آشنا شود،اينكه انسان خوشحال  و معارف دين
  .بايد در اين جهت فعال باشيم وج دين باشيم ومبلّغ و مر توانيم بگيريم، همة ما مي

هـا بايـد در ايـن جهـت فعـال       همة مسـلمان . دارش باشد تبليغ و ترويج دين يك كار صنفي نيست كه هركه خواست عهده
اصلاح جامعه، تـرويج معـارف ديـن، خيلـي     . در اين جهت قدمي بردارد ،خودشدر سطح و هركسي به نوبة خودش . باشند
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 و لذا با سـخن، عمـل   .داشتند ها را حضرت خيلي دوست مي ضرت بود اينكه مردم خوب و صالح بشوند، اينمورد اهتمام ح
  . كردند دعا اين هدف را تعقيب مي

گـذارد مـردم صـالح     چه چيزهايي نمي يعني ،موانع صلاح جامعه كهروايتي است از وجود مقدس اميرالمؤمنين عليه السلام 
بيان كردند، اين حديث را هم با هم مرور كنيم كه در اقتدا به حضرت زهرا سـلام االله عليهـا   را در اين حديث شريف بشوند 

: فرمودند "ار النّاس كُلُهم صالحينلو لا خمس خصال لَص": هم فرمودنداميرالمؤمنين عليه السلام . با اين آفتها مبارزه كنيم
ش كنيم اول ايـن موانـع را از خودمـان بعـد هـم از بسـتگان و       ما تلا» .همة مردم صالح مي شدند ،بود اگر پنج آفت نمي«

   ،"بِالجَهل لقِناعَۀاوّلها ا". مان دور كنيم جامعه
  
  

   .بدنبال آگاهي نبودنو جهل و ناداني ماندن در  باقي )1 

از قـديم   .كنـد  مي ها جاهل خيلي سوءاستفاده شيطان از جهلِ. ربة شيطان استحترين  مهمو ترين دشمن انسان  جهل مهم
نقل شده است كه يك فرد شيادي در يك روستايي خودش را به عنوان عالم و آگاه جا زده بـود   .هم همين طور بوده است
اين آدم شياد ديد كه اگر اين عالم بخواهـد اينجـا    .يك عالمي وارد آن روستا شد از مدتيبعد . كرد و مردم را سر كيسه مي

شـما   كاراسـت و  تـازه  ،اين آقا چيزي بلد نيست: كنند به مردم گفت دم به او توجهي نميشود، مر باشد ديگر دست او رو مي
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اي هم آنجا قرار داد و بـه   يك تخته و دعوت كرداين آقا و مردم را  .گيريد از من فاصله ميو  مي نشينيدپاي صحبتهاي او 
مـيم،  : بنويسيد مار، اين بندة خدا هم نوشتشما كه اينقدر درس خوانديد روي همين تخته  ،اين آقا گفت خوب جناب عالم

من كشـيدم يـا آن    شما خودتان انصاف بدهيد مار آني است كه: گفت. بعد خودش يك عكس مار را كشيد. الف، ر، شد مار
كشيده است  ،م قبليعالاين مار كه . بلد نيست بنويسدهمه گفتند بابا اين چيزي بلد نيست اين يك مار  !كه اين آقا كشيد؟

  . آن مار كه اصلاً مار نيست اينطور ماري ما تا حالا نديديم و او را از آنجا بيرون كردند. نيش دارد و مد
هاي بـاطلي كـه سـاخته مـي شـود همـه از جهـل مـردم          اين فرقه. كنند ور عوام فريبي ميانس گاهي اينط جن وشياطين 

جهل  هميناندازند بخاطر  كنند و بين مردم تفرقه مي ع ميمردم را دور هم جم يانواع و اقسام گروهها. شود سوءاستفاده مي
بايد تصميم بگيريم نسبت به آگاهي دينـي برنامـة مشخصـي     ما. خورد فريب شياطين را نمي ،اگر انسان آگاه باشدكه است 

  . داشته باشيم

نفس انسان . ف خودش بكشدخواهد دنيا را بيشتر به طر مي دائمحالتي كه انسان حرص بر دنيا علي الدنيّا؛  والحرص )2

گويد ديگـر بـس    نفس هيچوقت نمي ،رام نكندود را اگر انسان نفس خ .شود ولع به دنيا دارد و سير نمينفس . حريص است
اي يـك   هاي هرزي است كـه در باغچـه   حرص مثل اين علف  .لذا بايد خيلي مواظب باشيم، حرص بر ما غلبه نكند. است

 ، از بسـياري اگر حرص بر وجود انسان آمـد . كند شود و صحنه را بر گياهان مفيد پر مي پر مي آورد و دفعه سر از زمين درمي
شود  به نمازش توجه نكند، حرص باعث مي ،شود انسان به كارش ادامه دهد حرص باعث مي. شود خيرات انسان محروم مي
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ن تا آ ،شود انسان عيب جنس را نگويد اعث ميحرص ب. ، وقت رسيدگي به پدر و مادر را نداشته باشدانسان دنبال مال برود 
  . هاست حرص ريشة بسياري از بدي. شود تر دخلش پرپولو را رد كند 

بدبختي انسان اين است كه انسان از و ريشه ريشه و مانع صلاح : اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند والشح بِالفضَل )3

ا   ،اضافه است ،فهمد يك چيزي را لازم ندارد انسان خودش مي مانيزيك . بخل بورزد و بخشش زيادي اموال دريغ كند امـ
حـيفش  يـاد دارد،  يـك حـرف خـوبي     .گاهي در اموال است، گاهي در اطلاعات و حرفهاي خوب  بخل اين. ورزد بخل مي

  . آيد به ديگري بگويد مي
يعني بخيل، يعنـي   ضنين ،"نيبِضنَعلي الغيب و ما هو ": فرمايد قرآن كريم در توصيف پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله مي

دريـغ   .مـي شـود  انسـان   عدم اصـلاح بخل باعث . ورزند پيامبر از اينكه معارف غيب را در اختيار ديگران بگذارند بخل نمي
، همين طور آفتهاي ديگري را بدنبال دارد و كند از اينكه خيرش به كسي برسد و اينها آفتهايي است كه يكجا نمي ماند مي

حب الـدنيا رأس   " به بعد. كند دنيا در دلش ريشه مي كم حب شود، كم وقتي انسان بخل ورزيد، حرص هم در او تقويت مي

 .ندهـد مس و زكات نسان حق واجب اموالش را نپردازد و خشود ا كم باعث مي همين بخل كم ومبتلا مي شود  "كلُُّ خطَيئهَ
  . ورزد باز بخل مياما پول دارد . سختش است بپردازد ،به مردم بدهكار است
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4( ا في العمل وفكر خودنمايي و به رخ ديگران ه ب ،شود انسان عقب بماند كه باعث مي آن چيزي. رياكاري است ؛ ري

  . كشيدن است
نقـل  . مـن چنـين و چنـانم   : بگويـد مـثلاً  . دهدهد خودش را پيش ديگران خوب جلوه خوا ريا آن عملي است كه انسان مي

ايـن دلاكـي كـه     .كردنـد  هايي بودند كه كار مـي ك، دلّافقط حمام عمومي بودكه ها  قديم .د عالمي به حمام رفته بودنكن مي
ين هم ـ .كه در معرض ديد قرار بگيرد آورد  ميكشيد اين كيسه را از پشت جلوي سينه او  پشت اين عالم را داشت كيسه مي

عـالم  گويند يعني چه؟  جناب عالم اين ريا كه مي: بعد در همين حالت گفت. مما خيلي كار كردياند بفهم كرد كه را تكرار مي
  . يد كه ما خيلي براي شما زحمت كشيديمبه رخ من مي كشيعني همين كار شما، همين كه شما : گفت

آدم خـوبي   او خواهد ديگـران فكـر كننـد    اما انسان غافل مي. خواهد خدا كارش را ببيند، امام زمانش ببيند انسان مؤمن مي
. دهـد  ، خداست كه عزّت و ذلّت مـي خير در دست خداست. خداست فقط كار به دست اوستكه  ، غافل از اينكه كسياست
كند اين است كه  هاي رياكاري كه جناب لقمان در سخنانش توصيف مي يكي از نشانه. به خدا باشد بايد انسان اميدشپس 

وقتـي   يعنـي . كسالت و سسـتي باشـد   ،در خلوت باشد و داشته نشاط در عمل ،در نزد ديگران و جايي كه ديگران مي بينند
كسي اما اگركسي ببيند نشاط دارد، اگركند  در مجلس خدمت مي ،كند دعا مي ،خواند نماز مي ؛كند جلوي ديگران فعاليتي مي

  . ها ملاكهاي خوبي است كه خودش را محك بزند اين. حوصله است نبيند بي
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، بيشـتر  سـي نفهمـد  ه ككاين .دنگمنامي را بيشتر دوست دار إليه منَ الشهُرهَ،الخمولُ أشحي  ،هاي مخلصاز آن طرف انسان
  ، تر بماند ان مخفيد كارشنخواه مي و خوشحال اند

اين هم از موارد مهم صلاح و درستي است كـه  . ، خودپسندي و حالتي كه انسان از خود راضي باشدو الأعجاب بِرَأي )5

 يعنـي  .اين باعث ركود و توقف انسان مي شـود  !كارهايش براي خودش جلوه كند و از خودش خوشش بيايدخودش انسان 
  هاي خيري  وقتي انسان قدم

. اي نـدارد  آدم عاقل كارهايش در نظـرش جلـوه  : آقا امام هشتم عليه السلام فرمودند. كند بعد برايش زياد جلوه ، دارد برمي
   .اي ندارد ، كارهاي خوب برايش جلوه"سهالخير من نف يستقَِّلُ كثيرَ"

   ؟ای نداشته باشد که انسان کارھای خوبش برای خودش جلوه چه کنيم
. دستش خـالي اسـت   و ندارد است كه هيچحالشان مثل كسي اما بينيم بندگان خوب خدا خيلي عمل صالح دارند  مي گاهي

  :چند راهكار را توصيه كردند ؟توان به اين حال رسيد چطور مي

دانـد   ، اما نميهكار خيري را به انسان دادخدا توفيق  وقتي دانيم كارِ خير ما قبول شده است يا نه؟ به اينكه ما نمي توجه )1

  !قبول است يا نه
يك كسي امتحان زياد داده اسـت   ؟پس به چه چيز انسان خوشحال باشد و غرور پيدا كند. ما كه از باطن عمل خبر نداريم 

   . اش چند است نمي داند نمره چون! ؟تواند مغرور باشد ميشخص اين آيا . كدام هنوز اعلام نشده است ولي نتيجة هيچ
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مـثلاً يـك   . ترها، نگاه كنيـد  موفق وهميشه به بهترها  در امور معنوي گفته شده .ور معنويام نگاه كردن به بالاترها در )2

اهـل  يا . تقيدات بيشتري دارند قيد به جماعت و مسجد هستند وتند مخواند، ببيند كساني هس كسي نمازش را اول وقت مي
در فعاليتهاي خير افرادي هستند كه خيلي بيشتر از  ند و ياكه نوافل را هم مقيدهستند كساني جماعت و مسجد هست ولي 

كنـد   مـي  توجـه وقتـي  اما . گيرد غرور مياو را وقتي آدم در كارهاي خوب به پايين ترها نگاه كند  رساني مي كنند امااو خير
  ، غرورش هاي بهتر از او دارد بندهخيلي بيند خدا  مي

نكته اي را اشاره مـي  اي كرده بودند  مشرفّ مي شوند با ايشان مصاحبهبه مكه يكي از قاريان قرآن در ايام حج . مي شكند
  اي هم در مسابقات قرآن داريد؟ پرسيده بودند شما در اين سالهايي كه مكهّ مشرف شديد، خاطره. جالب بود كنند كه

ان قارياز دوستان كه سه نفر از ه اقامت داشتيم بهسه شب ديگر در مكّ ،بله من يك سال وقتي كه زمان حج تمام شد: گفت
همين سه شب آخر را به مسجدالحرام برويم، هر شبي ده جزء قرآن بخـوانيم كـه خـتم     قرار گذاشتيماساتيد بودند،  قرآن و

شب آخر كه قرآن را ختم كرديم، من  .موفق شديمبه ختم قرآن و رفتيم مسجدالحرام . شب كرده باشيم هاين سقرآن را در 
هاي خوبي هستيم به سه شـب خـتم    كردم به دلم خطور كرد كه خدايا ببين ما چه بنده طور كه به خانة كعبه نگاه مي همين

 قـرآن   در حـال تـلاوت  تر شخصي آن طرف ديدم . ي شنيدمبه ذهنم خطور كرد يك صداي تلاوت فكر تا اين. قرآن كرديم
من كه استاد قرآن و تجويد هستم خوب اسـت بـروم كنـارش بنشـينم و يـك      : گفتم .نگاه كردم ديدم ايراني نيست . است

رفتم كنارش نشسـتم و  . هم باخبر شوم شاز اوضاع كشور تاشروع صحبت  براي بابي شود غلطي از او بگيرم، بعد اين فتحِ
  .بلكه استفاده هم كردم تنها نمي توانم اشتباهي از قرائتش بگيرمكه گوش كردم ديدم نه مقداري ك ي
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مـن نابينـا   : او خود را معرفي كـرد و گفـت   .بعد گفتم قبول باشد و شروع كرديم به صحبت. صبر كردم تا تلاوتش تمام شد
  . در يك شب ختم قرآن كنم ،ب آخر اقامتمنذر كردم كه ش ،آيم هر سال كه به مكهّ مي. هستم و حافظ كل قرآن

ما به ذهنمان خطور كرد . خدايا دست بالاي دست بسيار است: سبحان االله، باز يك نگاهي به خانة كعبه كردم، گفتم: گفتم
كار انسان يك دفعه در نظرش  ست كهاينجا. هاي بالاتر از تو هم خيلي داريم تو گفتي ما بنده. كه خيلي آدم مهمي هستيم

تـر   ولي از آن با همت. در يك شب ده جزء قرآن را بخواني كهمي خواهدهم همت  كار عظيمي بود و واقعاً. شود كوچك مي
  .گيرد پس وقتي آدم به بالاتر از خودش در معنويات نگاه كند، غرور نمي! وجود داردهم 

در مسـير  . هـا اسـت   ما نياز ما خيلي بيشتر از ايـن ا آدم كارهاي خوبي دارد .در عالم بعد به اعمال صالح توجه به نياز ما) 3

اي كـه مـا تـدارك ديـديم زيـاد       اين زاد و توشـه . العبوري به فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام است هاي صعب قيامت راه
  .نيست

ب شـدن و  در راه خـو . گيريم كه حضرت به فكر اصلاح امت بودند پس ما از حضرت زهرا سلام االله عليها اين درس را مي
خيلي حمايت كردند و از اميرالمؤمنين و از پدرشان رسول خدا با سخن خود. تلاش كردندهدايت مردم، اصلاح جامعه خيلي 
  . تلاش كردند جامعه اصلاح شود

االله عليها بحث اخـلاق در خـانواده اسـت كـه ابعـاد       هاي حضرت زهرا سلام يكي از جلوه -اخلاق در خانواده  -7

 ،يكي از نمودهايش در زندگي اميرالمؤمنين و زهراي اطهر عليهما سـلام . ه در زندگي حضرت جلوه داشتمختلف اين مسأل
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در روايتـي مرحـوم علامـة مجلسـي در جلـد      . كه در بيان شخصيت هم داشتندبود اظهار نظر نسبت به يكديگر و احترامي 
عليه و آله سؤالي را از اميرالمـؤمنين و صـديقة طـاهره    وقتي پيامبر اكرم صلي االله  :كنند نقل مي 117بحارالانوار صفحة 43
  . م پاسخي بسيار زيبا بيان فرمودندپرسيدند، هركدا گانهجدا

نعم العون علي طاعـة  : فاطمه چگونه همسري براي شما است؟ حضرت عرضه داشتند !علي جان: دنداميرالمؤمنين پرسي از

: بعد از صـديقة طـاهره پرسـيدند   . خوب كمكي در راه بندگي خداوند است ، اين چنين از همسرشان با تدبير ياد كردند،ربي

خيرُ بعلٍ، بهترين شوهر در عالم علي عليـه  : علي چگونه شوهري براي شماست؟ حضرت زهرا هم عرضه داشت !زهرا جان
  . السلام است

خانـدان   هـا  معلوم اسـت كـه ايـن    البته. اين درس بزرگي است كه همسران نسبت به يكديگر كمال احترام را داشته باشند
 وگرنه. بوده استآموزش به ما عصمت هستند و همه برخوردار از مقام عصمت، اما حتّي اين سؤال و جوابها گاهي به خاطر 

ند، چه بسـا  دان نظر آنها را نسبت به يكديگر مي چنينكيست؟ زهراي اطهر كيست؟ و همدانند اميرالمؤمنين  مياكرم پيامبر 
اسـت،   زنـدگي در حقيقـت امانـت   . ما درس بگيـريم به ما برسد و ين بيانات اي بوده است كه ا ها هم وسيلههمين پرسش 

. زينـت باشـند   و د پوششي براي يكديگر باشند، ساترباي زن و شوهر را به لباس تشبيه كرده است، ،همانطور كه قرآن كريم
آبرو و حرمت يكديگر را حفظ كننـد، و در جلـوي ديگـران     ،اگر خدايي نكرده لغزشي، تخلفّي، كم و كسري هم در كار باشد

خصوصـاً وقتـي   . شود بينيم از اين نكته غفلت مي چون زندگي خودش امانت و سرّ است، ولي گاهي مي. شكني نكنند حرمت
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آن . دكن ـ ديگـران گلـه مـي    نزدخانمي از شوهرش  براي مثال. كنند ديگران هم از او تبيعت مي ،كند كسي اين اشتباه را مي
  حالا كدام مردي به فكر زنش است كه آقاي شما باشد؟ : گويد هم مي خواهد تصريح نكند ميخانم 

آبرو و حرمـت همسـرش را حفـظ كنـد،     . خود اين بيان اشكال دارد كه ما هم با تو همدرديم، انسان بايد خيلي مراقب باشد
ممكن اسـت در اجتمـاع حرمـت و    در خانواده،  هر كس با شرايطي .اوستزندگي به هر حال يك محل راحت و خصوصي 

اين دو الگـوي بـزرگ هـر    . خيلي بايد مراقب باشند كه آبروي يكديگر را حفظ كننددر نتيجه همسران  .آبرويي داشته باشد
  . كدام زيبا از يكديگر تجليل كردند

رزنـدان از جهـت اكـرام، احتـرام و     داشت برخورد با فنكتة ديگري كه باز در زندگي حضرت زهرا در اخلاق خانوادگي جلوه 
وقتـي كـه اهـداف زنـدگي      .چون از اهداف مهم خانواده تعليم و تربيت فرزند است. بود تلاش در جهت تعليم و تربيت آنها

از آيـات و  . دوش ـمي ده هدف مهم از خانواده مطرح كند،  شمرند كه اصلاً ازدواج چه هدفهايي را دنبال مي مشترك را برمي
هرچـه انسـان   . گرانقـدري اسـت  بسيار كه فرزند سرماية  است داشتن نسل پاك و پاكيزه ،از آن ده هدف مهمروايات يكي 

، از بركـات  تـا چنـدين نسـل بعـد    يك فرزند صـالح  روي اين سرمايه كار كند ارزش دارد، چون گاهي مي بينيد ابا و اجداد 
السـلام بـه    امام صادق عليـه . د استارزشمن تلاش كند،ان در داشتن فرزند صالح شوند، لذا هرچه انس مند مي بهره وجودش

« ، "فَر لَكُمغأكرموا أولادكم و أحسنوا آدابكم ي" : فرمودند ،نقل شده است 95بحارالانوار صفحة104حسب نقلي كه در جلد 
غفرت نسـبت  رحمت و م ودر تربيت و تأديب آنها تلاش كنيد كه همين فرزندان صالح موجب فرزندانتان را محترم بشماريد

ها مانند همان صفحة سفيدي هسـتند كـه هـر     توجهي كند، بچه بيبه بچه ها انسان اينطور نباشد كه  ».به شما خواهد بود
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بينيد پدر  دهند، گاهي مي اي هستند كه رفتار و گفتار پدر و مادر را انعكاس مي مانند آيينه .شود نقشي كشيده شود تثبيت مي
ها خيلي  ند، بچهه اند، چه كارهايي كرده اشوند خودشان چه حرفهايي زد ها متوجه مي هحرفهاي بچ ازاما و مادر توجه ندارند 

هـا   بچهاتفاقاً  ؛بچه است حواسش نيست: گويند عكس اينكه پدر و مادرها مي ، درست برحواسشان جمع است، دقيق هستند
ميهمـاني رفتنـد، وقتـي برگشـتند     بـه  شده كه پدر و مـادر   بارها. حساسند و به رفتار پدر و مادر توجه دارندبيش از ديگران 

پس محـيط،  . نرسيده استبه فكرشان هم  ه اند و حتيبچه به چيزهايي توجه داشته كه پدر و مادر اصلاً نديدمتوجه شدند 
  . گفتار بسيار مؤثر است فضا، رفتار و

كردند، چطور بـا احتـرام    فرزندانشان زيبا برخورد ميبينيم كه چگونه حضرت با  در زندگي صديقة طاهره سلام االله عليها مي

و  ؟دنـد، زهـراي اطهـر چگونـه جـواب دادنـد      سلام كرو ها وارد شدند  كردند، در حديث شريف كساء وقتي بچه صحبت مي

ت اسـاس و پ    .، نور چشمم، ميـوة دلـم   سلام پسرم ؛فؤادي ةعيني و ثمر ةعليكم السلام يا ولدي و يا قر ايـة  ايـن محبـ

پدر و مـادر را بيشـتر دوسـت     ،هرچه فرزندان. مادر باشند ها عاشق پدر و وري باشند كه بچهپدر و مادر بايد ط. است زندگي
برايشان  و داشته باشندها آنها را قبول  حال پدر و مادري كه بچهه خوشا ب. داشته باشند، نفوذ پدر و مادر در آنها بيشتر است

كردنـد و   زهراي اطهر اين چنين با فرزندانشان محترمانه صـحبت مـي  . در موفقي هستندها پدر و ما اين ؛ل باشنداعتبار قائ
تبعيضـي  انسان اين هم نكتة ظريفي است كه  ؛تعبيري كه نسبت به دو فرزندشان است مثل هم است نكتة جالب اين است
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از زندگي صديقة طاهره مي تـوانيم  هايي است كه  ها نكته اين .حسد و حساسيت پيش نيايد زمينة ل نشود تاقائها  بين بچه
  . درس بگيريم

تلاش و زحمت در خـانواده و خـدمت بـه    ، نكتة ديگري كه در بحث اخلاق خانوادگي در زندگي صديقة طاهره جلوه داشت
 شـرعاً و بـراي مثـال   اين نكته توجه داريم كه خانواده حقوق قانوني دارد كـه   به ما در مباحث خانواده .شوهر و فرزندان بود

ا قـرآن كـريم مـي    . اسـت  را عهده دارخانم هم شرعاَ و قانوناً تكاليفي . است مرد خانوادهعهدة  تكاليفي برقانوناً  : فرمايـد  امـ

وجعـلَ  ". خـودش را احقـاق كنـد    نه حق گرفتن كه هر كسي بخواهد حقّ ،اساس زندگي بايد براساس و پاية محبت باشد

اگـر  . و رحمت را به شما داده استخداوند متعال سرماية مودت : ة مباركة روم فرمودسور 21در آية  "ةبينَكُم مودتاً و رحم

ور زندگي كردن دائـم رو بـه   اين وظيفة من نيست ؛ اين ط: و آقايي بگويد اين وظيفة من نيست: بنا باشد كه خانمي بگويد
  . كدورت و تنش است ،سستي  ،ضعف 

پيـامبر اكـرم    وقتـي  حضرت زهرا سلام االله عليهـا،  همان روز اول بعد از ازدواج زياد شنيديم؛ قضية تقسيم كار پيامبرمان را
اين تقسيم كـاري  . تقسيم كردند بين آنها صلي االله عليه و آله به ديدن اميرالمؤمنين و زهراي اطهر آمدند، حضرت كارها را

مـن ايـن   : فرمودنـد . ساس محبت بودنه و برايك تقسيم كار دوستا بلكهكه پيامبر انجام دادند، يك تقسيم كار قانوني نبود 
چطـور از ايـن    زهـراي اطهـر   .كنم، كارهاي بيرون از منزل به عهدة علي، كارهاي داخل به عهـدة فاطمـه   ور تقسيم ميط

قدر خشنود شدم كـه جـز    آن ،وقتي پدرم من را از كارهاي بيرون منزل معاف كردند: فرمودند. اظهار اشتياق كردند ،تقسيم
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هـر دو   و اين تقسيم كاري كه پيامبر كردند با وجود .و هيچ كسي نمي تواند درك كندداند  خوشحالي من را نمي كسيخدا 
  گاهي اميرالمؤمنين  .كننددر كارهاي هم به يكديگر كمك شتند اصرار دا ليو بر اين تقسيم كار ملزم بودند

حضـرت زهـرا بـه كارهـاي اميرالمـؤمنين كمـك        گـاهي . كردنـد  به زهراي اطهر در كارهاي خانه كمك مـي عليه السلام 
انجـام دادنـد، بـراي    كه پيامبر است آن تقسيم كاري  ،، اما اصلاين تعاون و همكاري بين زن و شوهر بايد باشد. كردند مي

 ايـن  .اينكه غذا طبخ كند، جارو كند، نظافت كند، لباس بشـويد . كار كردن در منزل است ،ارزش يك خانم عزّت، عظمت و
اين كار كردن در منزل باعـث  . شود كارهاي بسيار ارزشمندي است چون با همين كارها در همة ثوابهاي مرد شريك ميها 

خانم مهمي براي زحمت كشيدن  هاي بينيم در روايات چه پاداش لذا مي . شود افزايش سرماية محبت مي ونشاط در منزل 
  : ريف وسايل الشيعه نقل كردنداين حديث را در كتاب ش. است تعيين شده در منزل،ها 

بواب الجنة تدخلُ من أيِّهـا  أ واب النّار و فَتَح لها ثمَانيةَأغلقََ االله عنها سبعة أب ،أيما إمرأةٍ خَدمت زوجها سبعة أيام  "

  ،"تشاء

 شود، او بسته ميهفت در جهنّم به روي  ،كند وقتي يك هفته يك بانوي مسلمان براي رضاي خدا در خانه كار مي «

  » .شود در بهشت به روي او باز مي هشت
پـاداش  ي در ها چون اين بسته و باز شدن ! باز نكند باز فردا در جهنم را و نگه دارددر را باز به شرطي كه همان طور  البته

بنـدد،   كند، شب مـي  بينيد روز باز مي مي. ها درهاي جهنّم را باز و بسته مي كنند بعضي. اما حفظ كردنش سخت استاست 
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ولي اين كار در منزل اينقدر ظرفيت دارد، خيلـي روايـت    !داند خدا مي ،بعد آخرش چه شود مي كند، كند، روز باز شب باز مي
يعني يك خانم مسلمان مي تواند با كار كردن خالصانه و براي رضاي خـدا بـه جـايي برسـد كـه روز قيامـت       . مهمي است
   .داري وارد بهشت شوري دوست از هر د بگويند شما

چطور كارهـا   .رود به استقبال همسرش مي ،كند كسي كه اين باورها را دارد، چه طور با نشاط كار مي، چه دين زيبايي داريم
او هـم بـاز بيـرون    . كند او هم نشاط پيدا مي است، غذا آماده آيد مي بيند وضع خانه مرتّب و شوهر كه ميدهد،  را انجام مي
اما وقتي از آن طرف او بگويـد  . شود انگيزه دارد در اين زندگي زحمت بكشد و اين باعث افزايش محبت مي وكند تلاش مي

  . شود اختلافات زياد مي بايد اين كار را بكنم؟ي گفته است من سكچه وظيفه و تكليف من نيست، 
ان وارد شدند ديدند صـديقة طـاهره طفـل    وقتي پيامبر عزيزم. زهراي اطهر سلام االله عليها اين تلاش در منزل را آموختند

كنند، خستگي بر چهرة حضرت آشكار  جو آسياب مي ،گاهي در دستشان با دستاس ،خوابانند خردسالشان را روي پا دارند مي

 اين "ةالاخرَ الدنّيا حلاوةُ مرارةُ"زهرا جان، بكش سختي دنيا را كه : آثار تلاش بر دست حضرت آشكار، پيامبر فرمودند و

پس اين هم يك درس بسيار مهمي است كه بناي زندگي بر اين باشد كه . شيريني آخرت است ،هاي دنيا ها و تلخي سختي
. دار باشند دار باشند، آقايان كارهاي بيرون را عهده ها بيشتر امور خانه را عهده زن و مرد هركدام به فكر ديگري باشند، خانم

  . دك كندام هم توانستند به ديگري كمهرك
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نقـش زبـان در   . اسـت  مراقبـت از زبـان در خـانواده   ، داشت  زهرا اي كه بسيار مهم و جلوة خاصي در زندگي حضرت نكته
توانـد   مـي  بسـيار يك سخن زيبا و به جـا  . ق العاده است، هم نقش سازندة آن و هم نقش تخريبيسلامت خانواده بسيار فو

هـا را   سـرمايه ما ايـن  ها توصيه شده است،  در دستورات ديني ما اين. مؤثر باشدتواند  مي بسيارسلام كردن . تأثيرگذار باشد
كدورتها  مثلاً. همين سلام آثار عجيبي دارد ،شود به همسرش سلام كند انه ميخوقتي مرد وارد . بايد استفاده كنيم و داريم

ت    ،حالا كه برگشت سلام كـرد  ، خارج شدن از منزل يك قدري دلخوري هم بوده زماناگر مثلاً برد  را از بين مي بـا محبـ
  . مسابقه استميدان زندگي  چونتقدم در سلام باشد  شود و يا تمام مي

  ».شصت و نه حسنه مربوط به سلام كننده است ،سلام هفتاد حسنه دارد«: امام حسين عليه السلام فرمودند
ايـن زبـان خيلـي    . يقت شصت و نه تا باخته استعمداً خودش را به غفلت بزند كه ديگري سلام كند در حقپس اگر كسي 

هـا،   گـذاري  از آن طـرف گلـه  . كنـد  تواند مؤثر باشد، يك جملة تشكر، قدرداني، اظهار محبت، چقدر زندگي را شيرين مي مي
 توانـد  كند كه بعد كسي نمـي  شي ميي بينيد يك جمله فردي را چنان آتگاهي م !ها، چقدر شكننده است ا، زخم زبانانتقاده

، عليـه السـلام   مـؤمنين الاميـر  . گـذارد  كلام بد اثر منفي و تأثير منفـي مـي  ،خيلي اثر دارد  ،حرف. اين آتش را خاموش كند
   صدا مي زدند؟يكديگر را ي القاب و حضرت زهرا با چه الفاظ

  . خوانيم وقتي كه اميرمؤمنان عليه السلام وارد شدند، ابتدا حضرت سلام كردند در حديث شريف كساء مي



٤٣ 

 

لي كـه مـي   ادر ح ـ "يا بنت رسـول االله " ؟سلام چه لقب زيبايي را انتخاب كردندبعد از . "لسلام عليك يا بنِت رسول اهللا"
اي  العـاده  شود دختر پيـامبر خـدا يعنـي شـما از عظمـت و شـرافت فـوق        اما وقتي گفته مي. اسم حضرت را بگويند توانستند

  .برخورداريد

قـايي  ، سلام بر شـما اي آ "و عليك السلام يا أبا الحسن و يا اميرالمؤمنين"دادند؟  پاسخور صديقة طاهره حضرت زهرا چط
انسـان همسـرش را بـا بهتـرين،      به ما توصـيه كردنـد كـه   گفتارشان و  عمل در نتيجه در .كه شما پيشواي مؤمنين هستيد

مي باشد ها سرماية اوليه محبت  اين و نددز ا ميفرزندانشان را با لقب زيبا صدايشان، . ندكترين لقب صدا  زيباترين، دلنشين
  . كه مي توان افزايش يا كاهش داد

 اربابش وقتي. بهترين عضو اين گوسفند را بياور، زبان و دل را آورد: گفت شارباب وقتي ،بارها شنيديم راقصة معروف لقمان 
  . تواند بهترين و يا بدترين باشد اين زبان مي. باز هم زبان و دل را آورد .را بياور گفت بدترين اعضاء

تصـميم   جدي ل بايدي اين مسائرو كه را مي گيريم در تعبيراتي كه اين دو حجت خدا نسبت به يكديگر داشتند اين درس
ها صحبت  با بچه كه روي صحبتهايمان، تعبيراتمان. تر باشد حواسمان جمعبايد خصوصاً نسبت به زبان در خانواده و بگيريم 

  .چه لفظي را انسان انتخاب كندكه خيلي مهم است . كنند ها با بزرگترها صحبت مي بچه وكنيم  مي
مثلاً در خواب ديده بـود همـة دنـدانهايش ريختـه      .معبري را خواست كه تعبير خواب كندو ديد  يپادشاهي خواب نقل شده 

  . است
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جـلاد   !؟چي؟ همة عزيزان: گفتپادشاه  .ادر، خواهر، برادرپدر، م. همة عزيزانتان را مي بينيد قربان شما داغِ: معبر آمد گفت
تعبير خواب شما ايـن اسـت كـه     !قربان :گفتو معبر ديگر آمد . معبر ديگري بياوريد پادشاه دستور داد. را بزن و گردنشبيا 

   !گويند تعبير خواب بارك االله اين را مي: گفتپادشاه . شود تر مي عمر شما از همه طولاني
  . كند همان است، اما لفظ فرق مياين شود؟  شود چي مي تر مي وقتي كسي عمرش از همه طولاني يدر حال
شود كه يكي من، يكـي تـو، خـوب     دائم بحث مي بين همسران بينيد ها بحث كوچكتر و بزرگتري مطرح بود حالا مي قديم

ت خـانواده      ،يحرمت بزرگتر را بايد نگه داشت و اين را بايد توجه كنيم كه اگر يك خانم حرمت شوهر را رعايـت كـرد امنيـ
بعد حرمت مادر را هم ها  كوچكترها هم حرمت بزرگترها را دارند، همان بچه و. شوند ها خوب تربيت مي شود، بچه تأمين مي
كه خواهد جواب دهد هرچيزي را زود مي و كند ادبانه صحبت مي بي وبد  شكنند ولي وقتي مادري خودش با شوهر حفظ مي

ما كه پيروان زهراي اطهر و محب اهـل بيـت   . ريزد هم ميه گيرند و نظام زندگي ب ها هم از او ياد مي خوب بچه ،م نياوردك
  .به اين بزرگان اقتدا كنيم و سعي كنيم اين سرماية محبت الهي را پرورش دهيمبايد هستيم، 

اخلاق خـانوادگي بسـيار تـأثير    كنند كه در  اشاره ميروايتي است كه پيامبر عزيزمان به سه نكتة مهم بحث ، براي تكميل 
  :دارد

 وآقا، خانم، بزرگتر، كوچكتر، همه نسبت به هم صـادق  . در خانواده صداقت خيلي مهم است .صداقت و راستگويي  )1
  . روراست باشند

 .حاصل  هاي بي جدل و بگو و مگوها و بحث )2



٤٥ 

 

  . ي اخلاق مسأله )3

و بيت فـي أعلـي    ةسطَ الجنو بيت في والجنة ضِ إنّي زعيم بِبيت في ربِ ":مودندپيامبر اكرم صلي االله عليه و آله فر

  "اذلا و لمن تَرَك مراء و إن كانَ محقّا  و لمن حسنَ خُلقهَ هكذب و إن كانَ اللمن تَرَك  الجنة

  ».، يكي در آخر بهشتكنم يكي در اول بهشت، يكي در وسط بهشت من سه كاخ بهشتي ضمانت مي «
قـرار  اي جـايزه   ،خواهند نظر مردم را جلب كنند هر جمع و جماعتي كه مي و خيلي داغ استدادن امروز كه بازار جايزه  

كنند بـه اميـد اينكـه ايـن      مردم تندتند حساب باز مي و گذارند مي ي درب وروديماشيني را بالا ،ها بانكمثلاً . دهند  مي
  .شود ماشين نصيبشان

 دهـيم،  به قيد قرعه به دو نفر جايزه مي ، آن هم نفرمودندپيامبر خدا سه كاخ بهشتي را به عنوان جايزه تعيين كردند حال
خوب خيلي بايـد انسـان انگيـزه پيـدا كنـد، آن سـه عمـل        . هركس در اين مسابقه شركت كند جايزه براي او است بلكه

كسي كه دروغ را ترك كند هرچند به شوخي : كردند؟ اول فرمودندچيست كه پيامبر در برابر آن سه كاخ بهشتي ضمانت 
سـلب   ،گويـد  آقايي به خانمي دروغ مي و ياوقتي خانمي به آقايي . دارد فوق العاده اي در خانواده اين دروغ اثر تخريبي !

ت خيلـي كـار كنـيم،    روي صداق سعي كنيم .شود و اگر در زندگي اعتماد نباشد ديگر آن زندگي اعتباري ندارد اعتماد مي
  . حق و حقيقت باشد واقع نگوييم و سخن ما خلاف



٤٦ 

 

حتّي به شوخي هم دروغ نگويـد تـا زبـان     ، يعنيكسي كه دروغ را ترك كند هرچند به شوخي : پيامبر عزيزمان فرمودند
، بگو و مگوي كسي كه جدل: دوم فرمودند. گويد دروغ مي ، بعد انسانبه شوخي عادت كرد  زبان وقتيزيرا . عادت نكند

دارد و متأسفانه زيادي آثار تخريبي هم حاصل  اين جدل و بگو و مگوي بي. هرچند حق با او باشد ،حاصل را ترك كند بي
حاصل نداشـته   بسيار مراقب باشيم بگو و مگوي بي. ها است هاي شيطان براي تخريب خانواده از اولين حربه و كم نيست

اين قيدي كه حضرت زدند خيلي مهم . كوتاه بياييم شد بهتر و الّا ديگر سكوت كنيم و هحق را بگوييم اگر پذيرفت. باشيم
خيلي تمرين كنيم و از خدا . داشته باشيمديگر اصرار ن بودوقتي پذيرش ن. است وإن كانَ محقّا يعني هرچند حق با اوست

آيد ياد همين سـخن پيـامبر اكـرم     بگو و مگويي پيش ميو  خود نكنيم و هر وقت صحبتي  كمك بخواهيم كه بحث بي
اي باشيم كه پيامبر خدا تعيين فرمودند و زنـدگي را ميـدان مسـابقه     افتيم و بخواهيم برندة جايزه صلي االله عليه و آله مي

ور نباشد كه انسان بخواهد حرف آخـر را بزنـد و طـرف مقابـل     اين ط. ه استدنبدانيم كه هركس زودتر كوتاه بيايد او بر
به مناسبت حـديث پيـامبر، آثـار منفـي جـدل را      . و كسي كه اخلاقش را نيكو كند: فرمودندو سومين مورد  .ساكت باشد

  .اشاره مي كنيم

  : )جدل(آثار منفي بگو و مگوي بي حاصل 

  .رود  احترام از بين مي در جدل :حرمت شكني )1
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گويـد پـس مـا     مـي  .سـت خـوب ا  كننـد  بحث مـي  وها به جان هم افتادند  شيطان مي بيند اين :ن طمع شيطا )2

ها سر  كه شياطين معمولاً به خانه بيان كردمگاهي اين حقيقت جدي را با بيان شوخي  .توانيم اينجا فعاليت كنيم مي
 ،است مي گويند عبادت و اينجا عزّت، حرمتبينند  ميها تا  بعضي خانه است؟ صورت چهبه روابط  ببينند زنند كه مي

 اًگويند يك قـدري باشـيم چـايي بخـوريم بعـد      د زمينه است ميبينن ها مي بعضي خانه. برويم و اينجا جاي ما نيست
خدا نكند كه جايي قصد  وكنند  ي حضور شيطان است كه شياطين قصد ده روز مي ها آنقدر زمينه برويم، بعضي خانه

 !منزل و وطن ماست اينجاگويند  مي چون تمكنّ كنند
   ؟كمي بماند يا ده روز بماند يا نه؟ شودبان وارد خانة ما نيم شيطك بنابراين خود ما هستيم كه تعيين مي

يك قدري كه انسان حـرف خـودش   چون شود  ناخودآگاه به لجبازي دچار مي ،كند بحث مي وقتي انسان : لجاجت )3

 . ديگر كوتاه نيايدو خواهد لج كند  را تكرار كرد مي

ولـي اگـر بحـث     كـرده اشتباه  كهكند  ديگر قبول نميوقتي آدم بحث كرد حالا اگر هم روشن شود  :ناپذيري حق )4

بگويد من فكر كردم ديدم شما درست گفتي، ولي وقتي بگو و مگو  بعد نكرده باشد ممكن است چند دقيقه فكر كند
 . شود ناپذيري تقويت مي شود حق

 و گويـد  مـي كند مطلـب را درسـت    كسي كه بحث نمي. سخن ديگر اثر نداردجدل  در حالت : اثر شدن كلام بي )5

 اصرار و پافشـاري روي حـرف خـود   كلامش اثر كند ولي وقتي تكرار ،  شايد .كنند دهد ديگران فكر مي فرصتي مي
 .، اثر كلام از بين مي رودكرد
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 . شود محبتي كه خدا در دلها قرار داده است با بحث كردن ضعيف مي : كم شدن سرماية محبت )6

كنند وقتي اين بگو  با هم صحبت ميابتدا با آرامش . شود توليد مي ها خشم و غضب از همين بحث : ايجاد خشم )7

 . شود ايجاد مي هم عصبانيت ،و مگوها زياد شد

گويد  خواهد حرفش را به كرسي بنشاند، مي  بخود انسان مي خود ،وقتي بگو و مگو شد :ساز گناهان ديگر  زمينه )8

بـراي اينكـه   زنـد يـا    و تهمتي هم به كسي مـي  كند ميپس فلاني هم كه همين كار را كرده است غيبت او را هم 
 .هاي گناه ديگر ايجاد شود زمينه متقاعد كند ممكن است دروغي بگويد و

 . گيرد غرور وجود او را فرامي ،كسي كه اصرار دارد حرف خودش را به كرسي بنشاند :تقويت غرور  )9

 -اضطراب و فشار عصبي استرس )10
االله عليها همواره و بـا تمـام وجـود از اميرالمـؤمنين عليـه السـلام        سلامزهراي اطهر  -حمايت از امام زمان -8

 حمايت نمودند و 
  "حب علياً في حياته و بعد مماتهمن أانَّ السعيد حقّ السعيد كلّ السعيد  ": مي فرمودند

  » .ت همانا سعادت، سعادت حقيقي و تمام سعادت براي كسي است كه علي را دوست بدارد در دنيا و آخر« 
امروز ما هم مي توانيم با عمل بـه خواسـته هـاي امـام     . و سرانجام در راه همين حمايت از امام زمان به شهادت رسيدند

 . زمان، افزايش معرفت و ترويج معارف مهدوي، از امام زمان خود حمايت نمائيم
 و من االله توفيق


